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گوش من نشنیده هرگز در تمام زندگی
خوش‌تر از آوای زنگ آشنای مدرسه
)حسن شیدا(

باز هم روزها چون برگ درختان رنگ 
ع��وض کرد. ب��از هم دس��ت مهربان 
آفریدگار کت��اب زندگی‌مان را ورق زد 
و فصل زیبای دانش را مقابل دیدگانمان 
گش��ود. پاییز برای همه یادآور مدرسه 
است. در مهرماه، مهتاب مهر به آرامی 

می‌تابد.
مه��ر، ماه رس��یدن اس��ت. رس��یدن 

هم‌کلاس‌ه��ا ب��ه همدیگ��ر، رس��یدن 
دست‌های مهر بچه‌ها به کتاب‌های تازه و 
به دفتر‌های سفید. به رنگین‌کمان مداد‌ها. 
ماه رسیدن معلم‌ها به دانش‌آموزان، ماه 
رسیدن ما به شما.خیلی خیلی خوشحالیم 
دوب��اره در دس��ت‌های مهربانت جای 
گرفته‌ایم. دوس��ت خوب نوج��وان، در 
روزهای آغازین س��ال پیشنهاد تازه‌ای 
دارم. بیايیم امس��ال ب��ا همدیگر پیمان 
ببندیم تا از مهارت‌های مختلف خوب 
اس��تفاده کنیم. کیی از ای��ن مهارت‌ها، 
مه��ارت خلاقی��ت اس��ت. در تعریف 
س��اده، خلاقیت »عبارت اس��ت از طي 
كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي 

ش��دة قبلي به طرزي نوي��ن «. در واقع 
خلاقیت ابتکار دور ش��دن از چیز‌های 
واضح و معمول��ی یا قطع رابطه با تفکر 
عادت است. خلاقیت دوباره نگاه کردن 
است. خلاقیت خط‌زدن اشتباهات است. 
خلاقی��ت وارد آب‌های عمیق ش��دن 
اس��ت، بهتر است بدانیم افراد خلاق به 
جزئیات توجه می‌کنند و راه‌های بیشتر 
و جدید‌تری برای حل مسئله میی‌ابند. 
مهارت جست‌و‌جو کردن و به کار بردن 
راه‌های جدید زی��ر مجموعه خلاقیت 
هستند. بياييم امسال از مهارت خلاقيت 
بيشترين بهره را در حل مسائل درسي 

و زندگي ببريم.
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اینها  هم روزی، هم سن تو بوده‌اند.

اینها چگونه زندگی کرده‌اند که امروز در این موقعیت هستند؟

د؟
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شنا
می‌

 را 
م‌ها

 آد
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ا

 عليرضا متولي 

زندگی کی مسیر اصلی 
دارد و هزاران هزار مسیر 

فرعی. 

خیلی از آدم‌ها 
می‌خواسته‌اند زود برسند.

 آدم‌ها
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م
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 تعدادی از آدم‌ها هم 
از همان ابتدا با شناخت درست 
انتخاب  را  راه درست  از مسیر، 

کرده‌اند و تا آخر ادامه داده‌اند
تا به هدفشان برسند.

خیلی از آدم‌ها وقتی 
فهمیده‌اند مسیر غلط را 
رفته‌اند، فوري به مسیر 

اصلی برگشته‌اند.

خیلی از آدم‌ها فکر 
می‌کرده‌اند که مسیر 

درست را می‌روند اما بعدها 
فهمیدند راه را عوضی 

رفته‌اند.

خیلی از آدم‌ها وقتی فهمیده‌اند 
مسیری که انتخاب کرده‌اند 
غلط بوده است، فکر کرده‌اند 

راه چاره‌ای جز ادامه‌دادن همان 
مسیر غلط ندارند.

خیلی از آدم‌ها از بیراهه 
رفته‌اند و هيچ وقت هم 

نفهميدند كه در بيراهه‌اند. 

آيا كسي آنها را به اين موقعيت رسانده است؟

يا خودشان تصميم گرفته‌اند؟
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پاك كنِ آبيحسين اميني‌پويا 
  اسلام دين نظافت است. اين سخن چندان نيازي به دليل ندارد. كافي است به دستورالعمل‌هاي اسلامي 
دربارة وضوهاي واجب و مستحب نگاهي بيندازيم. در طول شبانه‌روز شستن چند بارة قسمت‌هايي از بدن 
توصيه شده است كه به‌طور معمول در معرض هوا و آلودگي‌هاي مختلف قرار دارد و كامل‌تر از آن 
توصيه‌هاي اسلامي است براي انجام دادن غسل‌هاي واجب و مستحب كه با انجام آنها تمام سطح پوست 

بدن پاك و تميز مي‌گردد و نيز تأيكد بر مسواك زدن و ... .
به روشني مي‌توان ديد نظافت كردن از توصيه‌هايي است كه دين ما در قالب مسواك‌زدن، وضو، غسل‌هاي 
واجب و مستحب، پرهيز از تماس با آلودگي‌ها و نجاسات، رعايت پاكي و بهداشت در تغذيه و پوشاك و 

... به آن تأيكد فراوان كرده است.
پيامب��ر)ص( در حديثي مي‌فرمايند: »هر ان��دازه كه مي‌توانيد 

خود را پايكزه س��ازيد به‌درس��تي كه خداوند اسلام را 
بر پايكزگي بنياد نهاده است.« )ميزان‌الحكمه، ج10، 

ص 93(
همان‌طور كه مي‌دانيد نظافت 

ش��كل‌هاي  ب��ه  ب��دن 
مختلف انجام‌پذير 

مث��ل  اس��ت؛ 
ي  شست‌و‌شو
روزانة دست‌ها 
و پاها، اما در اين 
ميان حمامك‌ردن 

از اهميت ويژ‌ه‌اي 
اس��ت؛  برخوردار 

ب��ر  ع�الوه  زي��را 
نظافت عمومي ب��دن، اثرات 

مثبت رواني ني��ز دارد يعني در 
رفع خستگي و ايجاد آرامش خاطر 

نقش بسياري بازي ميك‌ند.
و اين همه به‌دليل آن ‌است كه آب خاصيت 

درماني دارد. بايد دانست آب با توجه به حالت‌ها 
و دماهاي گوناگوني كه دارد در بدن واكنش‌هاي فيزيكي 

و شيميايي خاص پديد مي‌آورد؛ براي مثال آب ‌سرد در اصل 
بيماري‌هاي  مقابل  را در  بدن  دفاع  و  است  نيروبخش  و  محرك 

مختلف تقويت ميك‌ند، به‌علاوه در سيستم طبيعي گردش خون تأثير گذاشته، 
قدرت ماهيچه‌ها را افزايش مي‌دهد. آب ولرم نيز خستگي و كوفتگي را از ميان مي‌برد.

هارت‌
م

دگي
هاي  زن
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بله، آب از خاصيت درماني برخوردار است به‌ويژه آب باران با دارا بودن اثر مكانيكي 
شادابي بخش است و رفع خستگي ميك‌ند. كافي است براي امتحان چند لحظه صورت 
خود را زير قطرات تند باران بگيريد. قطره‌هاي باران مثل عمل كمپرس تسكين كننده  
هستند. چرا كه برخورد باران با پوست فعاليت اعصاب و عروق را افزايش مي‌دهد و به 
جريان گردش خون كمك ميك‌ند. بي‌دليل نيست كه در زندگي امام علي عليه‌السلام، نيز 
مي‌خوانيم ايشان گاه به هنگام بارش باران آن‌قدر زير باران مي‌ايستادند كه كاملاً خيس 
مي‌شدند و از سر و صورت مبارك ايشان قطرات باران سرازير مي‌شد، وقتي به ايشان گفته 
مي‌شد خود را حفظ كرده يا زير سقفي برويد مي‌فرمودند: »اين آبي است كه به ملكوت 

عرش خداوندي نزديك‌تر است.« )سفينه‌البحار، ج 2، ص534(
البته فراموش نكنيد كه باران امروزه در فضاي آلودة شهرها كم و بيش با غبار و گازهاي 
مسموم موجود در هوا آلوده مي‌شود به ويژه در اوايل شروع بارش. پس اگر مي‌خواهيد در 
اين كار از امام علي)ع( پیروی كنيد خوب‌است در فصل مناسب و پس از اينكه مدتي از 

بارش باران گذشت به اين كار لذت‌بخش دست بزنيد.
قرآن مجيد نيز به نقش آب در پايكزگي اشاره كرده و مي‌فرمايد: »ازآسمان آبي فرو 

فرستاديم كه پاك و پاكك‌ننده است.« )فرقان: 48(

شـسـتـن دسـت‌هـا چـه وقـت؟

و  انتشار ميكروب‌ها در ميان خود  براي كاهش 

نهايت جامعه خوب ‌است شستن  در  و  خانواده 

مرتب دست‌ها را به قانوني براي همة افراد خانواده 

تبديل كنيم به خصوص قبل از غذا خوردن و بعد از 

آن، بعد از استفاده از دست‌‌شويي، بعد از دست‌زدن 

به حيوانات، بعد از عيادت يا مراقبت از افراد بيمار، 

بعد از سرفه يا عطسه كردن و خلاصه بعد از هر 

فعاليت نظير بازي، باغباني و ... 

پيامبر)ص( قبل و بعد از خوردن غذا. متأسفانه بعضي از ما بايد در طول روز بارها دست‌ها را شست به‌خصوص شــســتــن دســت‌هــا ميك‌نيم.  دريغ  نيز  ساده  كار  اين  سلامتي و افزايش طول عمر در زندگي مي‌دانست. شست‌وشوي دست‌ها را قبل و بعد از غذا ماية از 
ابتدا همه و همه با همين دست‌ها منتقل مي‌شوند.هپاتيت، برخي باكتري‌هاي مقاوم به درمان و ... كه بيشتر بيماري‌ها، ويروس‌هايي چون آنفولانزا، اين همه تأيكد بر شستن دست‌ها به اين علت است )المحاسن، ج2، ص 201(

اين بحث
 ادامه دارد
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يكي از شب‌هاي تابستان بود و صفر در پشت‌بام اتاقك گوشة باغ 
مي‌لرزيد. كاملاً زير لحاف نازك خزيده بود، اما دندان‌هايش آشكارا 
به هم مي‌خورد. زير لحاف، باز به ياد چند لحظه پيش افتاد: »نرو 
جانعلي. صبح كه شد دو نفري مي‌رويم و پيراهنت را بر مي‌داريم.«

_ نه! من همين حالا بايد بروم. باد پيراهنم را مي‌برد!
_ آخر اين وقت شب، تنها كنار چشمه مي‌روي كه چه بشود؟!

_ مي‌روم پيراهنم را بردارم.
_ تو چقدر چموشي. وقتي دده1 بيايد چغلي‌ات را ميك‌نم، تو 

كوچك‌تر از مني، بايد به حرفم گوش بدهي.
جانعلي در حالي كه به چالاكي از نردبان پايين مي‌رفت، گفت: 

»منم دو سال ديگر مي‌روم كلاس پنجم...«
جانعلي چيزهاي ديگري هم گفت كه صفر نشنيد. آن‌گاه، هيكل 
ريز برادر كوچك خود را ديد كه رفت و لابه‌لاي ساقه‌هاي 
درختان تاريك باغ ناپديد شد. صفر عصباني شد و تف كرد. 
سر بالا گرفت و آسمان را نگاه كرد. ستاره‌ها درشت‌تر از هميشه 
بودند. ماه گاهي راه مي‌رفت و پشت لكه‌هاي ابر پنهان مي‌شد. اما 
حالا درآمده بود و همه جا مهتاب بود. صفر مدتي به ماه خيره 
ماند. حس كرد كمك‌م ماه پايين و پايين‌تر مي‌آيد. وحشت كرد و 
شتاب‌زده زير لحاف خزيد و بي‌حركت ماند. صداي نفس‌هايش 
را مي‌شنيد. صداي قدم‌هايي از ته باغ با صداي خش‌خش درهم 

آميخته بود. اما همة اينها صداي ترس و دلهره بود. پوست سر 
تراشيده و  پيشاني‌اش به عرق نشسته بود. باد در ميان شاخه‌هاي 

درختان پيچيد و بيم تمام وجود او را پر كرد.
لحاف را آهسته كنار زد و نفسي تازه كرد. شاخه‌هاي درخت 
آلبالو از سمت راست و شاخه‌هاي درخت توت از سمت چپ به 
هم برآمده بودند و بر پشت‌بام طاق بسته بودند. از ميان شاخه‌ها، 
ماه را ديد كه آرام و بي‌صدا به پشت لكه ابر بزرگي خزيد. 
پدرش رفته بود باغ عمو حيدر را سركشي كند و آب دهد. عمو 
حيدر دختر بيمارش را برده بود به شهر و باغ كوچكش را به 
پدر صفر سپرده بود. باد تندي وزيد و شاخه‌ها را خم كرد. صفر 
دوباره به زير لحاف رفت. باد شبِ  تابستان هو ميك‌شيد و صفر 

را مي‌لرزاند.
_ حالا اگر ماري بيايد به سراغم چي؟!

قلب��ش تندت��ر تپيد. به چوب‌دس��تي فك��ر ك��رد. دم غروب، 
چوب‌دستي‌اش را گذاشته بود كنار موتور آب.

_خوب است بروم و چوب‌دستي را بياورم.
لحاف را آهسته كنار زد و در جايش نشست. باد مقداري آلبالو و توت 
چيده بود و بر پشت‌بام و روي لحاف ريخته بود. جا‌به جا شد و فكر 
كرد: »روزي بلايي به سر اين جانعلي كله‌شق خواهد آمد. اين  وقت 
شب بلند مي‌شود و سَرِ چشمه مي‌رود براي چي. براي آوردن پيراهن!«

عبدالمجيد نجفي 
تصويرگر: ميثم برزا  

دو چشم 
                آتشين
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صفر، خود و بچه‌هاي روستا را ديد كه در پايين دست چشمه شنا 
ميك‌نند. جانعلي شيرجه‌هاي جانانه‌اي مي‌زند و بچه‌ها آب‌بازي 
ميك‌نند. الاغ »بالاخان« كمي دورتر عر‌عر ميك‌ند. بچه‌ها مي‌زنند 
زير خنده، صفر مي‌ترسد به وسط آب برود. بچه‌ها در برابر 
جريان آب ديواري از سنگ و چوب و نايلون پاره كشيده‌اند. 
فرياد‌هايشان به هم آميخته است. دو گاو همزمان ماق ميك‌شند. 

باد زوزه كشيد و صفر به خود آمد. دهانش خشك شده بود.
_ بروم چوب‌دستي را بياورم.

صفر برخاست. زانوهايش لرزش خفيفي داشت. از جايش كمي 
فاصله گرفت. ناگهان، شاخه‌هاي انتهايي درخت توت تكان خورد. 
صفر، وحشت زده، يخ كرد. سرش را آهسته آهسته بالا آورد و 
ناگهان از آنچه ديد، جيغي كشيد و به زير لحاف پناه برد. تمام 
تنش مي‌لرزيد و فك‌هايش به هم قفل شده بود. صداي به هم 
خوردن دندان‌هايش را مي‌شنيد. صفر براي اطمينان سر از لحاف 
بيرون آورد و نگاه كرد. اشتباه نكرده بود. دو چشم از ميان شاخه‌ها 
به او خيره شده بود. زبانش بند آمد و نتوانست نگاه از آن دو 
چشم بردارد. آن دو چشم، به دو اجاق كوچك روشن شبيه بودند. 
صفر به ياد قصه‌هاي »بويوك آقا2« افتاد: »ملك محمد شمشير 
به دست گرفته بود و پشت درختي پنهان شده بود. ناگهان زمين 
و زمان سياه شد. نعره‌اي چون رعد در هوا پيچيد و دستي سياه و 

پشم‌آلود از ميان مه تاريك براي چيدن سيب طلايي پايين آمد. 
ملك محمد معطل نكرد. به جلو جست و با قدرت هر چه تمام بر 
مچ دست ديو زد. زلزله‌اي شد و دست پشمالوي ديو  بر كف باغ 

افتاد. قطره‌هاي  خون همه جا پخش شده بود...«
صفر حس كرد كه فلج شده است. خواست پاي راستش را كمي 
تكان دهد اما نتوانست. خواست فرياد بكشد و از كسي كمك 
بخواهد، ولي انگار لال شده بود. دو چشم همچنان او را مي‌پاييد. 
ناگهان چشم‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شدند و شاخه‌ها به هم خوردند. 
صفر فريادي كشيد و زير لحاف يك ذره شد. هق‌هق خفه‌اي 
از سينه‌اش شروع شد. صفر هر ثانيه انتظار ديو را ميك‌شيد: 

»حالاست كه ... بلندم ميك‌ند و ... مرا مي‌دزدد.«
مدتي گذشت، خبري نشد. متكا و تشك كاملاً خيس شده بود. 
صفر با دست بي‌رمقش لحاف را اندكي عقب زد. دو چشم آتشين 
همچنان به او خيره بود. صفر مي‌خواست داد بزند: »ننه! ... من، آي 
دده جان!...« اما حس كرد نفس‌هاي آخرش را ميك‌شد، هيچ فكر 
نميك‌رد به آن زودي بميرد. او قبلاً فكر ميك‌رد بزرگ و بزرگ‌تر 
خواهد شد. يك مرد خواهد شد و مثل دده بيل برخواهد داشت و 
نصف شب به باغ خواهد رفت آن وقت او خود را شجاع‌ترين مرد 
دنيا مي‌ديد. مردي كه مارها را چون مگس ميك‌شد و گرگ‌هاي 
زمستان را با يك نعره به گريز وا مي‌دارد. اما حالا ديو عبوسي 
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 ايــــــدة 
داستـاني

اشاره
داستان‌گويي از وقتي شروع شد كه آدم‌ها پس از شكار، در 
غارها كنار آتش مي‌نشستند و ماجراهاي هر روز را براي هم 
غم‌ها،  شادي‌‌ها،  شجاعت‌ها،  ترس‌ها،  از  ميك‌ردند؛  تعريف 

شكست‌ها و پيروزي و آرزويشان حرف مي‌زدند. 
بعدها اين داستان‌ها به شكل افسانه، اسُطوره، متَلَ و حكايت 
سينه‌ به سينه و نسل به نسل نقل شد تا به ما رسيد. تا اينكه 
افسانه‌ها،  همين  ابتدا  بنويسد.  داستان  گرفت  تصميم  بشر 
اسطوره‌ها، متل‌ها و حكايت‌ها را گردآوري كرد و نوشت سپس 

داستان كوتاه، داستان بلند و رُمان، خلق شد.
اگر موافق باشيد تصميم دارم در كنار خواندن »داستان كوتاه«، 
قدم به قدم، فوت و فن داستان‌نويسي كوتاه را به شما ياد بدهم. 
دربارة قالب‌هاي ديگر )داستان بلند، رُمان، افسانه، اسطوره، 

متل، حكايت و ...( بعدها صحبت ميك‌نيم.

ناصر نادري 

نخستين پرسش اين است: داستان كوتاه چيست؟ به لحاظ 
كوتاهي، به داستاني »داستان كوتاه« مي‌گويند كه بتوان آن 
را يك دفعه خواند و لذت برد. شايد خواندن آن، نيم ساعت 
تا يكي دو ساعت طول بكشد. در ضمن، »تأثير واحد« به 
خواننده انتقال دهد و داستان، يك يا چند شخصيتِ داستاني 
محدود داشته باشد. به لحاظ تعداد كلمات، بين 2500 كلمه 

تا 15000 كلمه باشد.
اما داستان بودنِ داستان به اين است كه ما بدانيم:

داستان، نقل يا روايتي است كه شامل باز آفريني حوادث و 
رخدادهايي مي‌شود كه دربارة شخصيت‌هاست. اين روايت، 

باعث انتظار آفريني و صميميت  مي‌گردد.
بنابراين، در تعريف داستان چند نكته مهم است:

= داستان، روايت است.

داستــانك ــوتــاه چــيــســت؟

ستان
دا
سيم  بنو
ي آمده بود. ديوي كه دو چشم آتشين داشت و مي‌خواست او را 

بدزدد و با خود ببرد. صفر يك‌بار ديگر چشم‌ها را ديد كه بزرگ 
و بزرگ‌تر شدند و شاخه‌ها به هم خوردند. فريادي كشيد و 
نيمه‌جان شد. اشك و هق‌هق و ترس و لرز درهم آميخت. ناگهان 

صداي دده‌اش را شنيد كه با مردي حرف مي‌زند.
مرد انگار صفدرِ ميرآب3 بود. خون تازه‌اي در رگ‌هايش به 
گردش درآمد. اما توان حركت نداشت. در همين موقع كسي 
پاي بر نردبان گذاشت. صدا، صداي جانعلي بود كه داشت غُر 

مي‌زد: »پيراهنم را گل‌آلود كرده‌اند ها!«
جانعلي در حالي كه زير لب چيزهايي مي‌گفت، بالا آمد و روي 
لحاف خود نشست. خم شد و چند دانه از توت‌ها را برداشت و 
به دهان انداخت: »فردا حقشان را مي‌گذارم كف دستشان!« اين 
را گفت و رو به صفر كرد. اما كسي جواب او را نداد. جانعلي خم 
شد و با تعجب ديد موجود كوچكي در زير لحاف مي‌لرزد. دست 
آورد و لحاف را به كناري زد. برادرش را ديد كه مچاله شده 

است و چون بيد مي‌لرزد.
_ چي شده صفر؟ ناخوشي!

اشك صفر جاري شد و با انگشت به شاخه‌هاي درخت توت 
اشاره كرد. در اين موقع دده پاي بر نردبان گذاشت و به پشت‌بام 

آمد. گرية صفر شديدتر شد.
_ چي شده جانعلي؟ باز سر به سرش گذاشتي؟

_ نه دده. آن بالا را نشان مي‌دهد.
دده سر بالا گرفت و با نگاهش لابه‌لاي شاخه‌هاي انبوه را كاويد. 

دو چشم آتشين اين‌بار هر سه را زير نگاه گرفته بود.
.ـ ... و... مرا مي‌دزدد! _ دَ... ده...د...ي

ناگهان صداي قهقهة دده در شب و باغ پيچيد. جانعلي هم زد زير 
خنده. صفر نيم‌خيز شد و هاج‌و‌واج ماند. دده گفت: »ديو كجا بود 

ترسو  ... آن جغده.«
جانعلي باز هم خنديد. صفر احساس كرد چيزي از سينه‌اش رها 
شد و در او سقوط كرد، مثل دلو آبي كه ناگهان در عمق چاه 
آب بيفتد. برخاست و نشست. صورت تكيده‌اش همرنگ ماه 
شده بود. هق‌هقك‌نان گفت: »همه‌اش تقصير جانعليه! ... مرا تنها 

گذاشت و رفت پيراهنش را ... «
دده گفت: »تمام شد ديگر. بخوابيد كه فردا خيلي كار داريم...« و 

به زيرپتوي خود خزيد.
 جانعلي گفت: »پيراهنم را گل‌آلود كرده‌اند. فردا به حسابشان 

مي‌رسم!«
صفر به عمق شاخه‌هاي انبوه درخت توت نگاه كرد. خبري از دو چشم 
آتشين نبود. بر خودش لعنت فرستاد و دراز كشيد. مشت‌هايش را 
بلند كرد و بر سرش كوبيد: »اگر به‌خاطر اين چيزها بترسم هيچ‌وقت 

يك مرد نخواهم شد.« و پلك‌هايش سنگين شد.
نسيم خنكي در روستا به راه افتاد بود و ماه، دده و بچه‌هايش را 

زير نگاه گرفته بود.

 پي‌نوشت    
1. دده: پدر  2. بويوك آقا: پدر بزرگ   3. ميرآب: نگهبان آب، 
كسي كه آب را ميان خانه‌ها و باغ‌ها و كشتزار‌ها تقسيم ميك‌ند.
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ازك جا ايده‌هاي داستاني پيداك نيم؟

 فكرك نيد و پاسخ دهيد

خودتان ارزيابيك نيد

خودتان بنويسيد

ايد ةداستاني »دو چـشـم آتـشيـن«

داستاني  ايده‌هاي  چه  دربارة  باشد:  اين  دوم  پرسش  شايد 
بنويسيم؟ اين ايده‌ها را از كجا پيدا كنيم؟ راستش، زندگي ما 
پرُ از ايده‌هاي داستاني است. فقط كافي است دقت كنيم و در 
اطراف خودمان، آنها را بيابيم. گاهي شنيدن يك جمله، ديدن 
يك تصوير، خواندن يك خبر در روزنامه، يا خواندن يك قطعه 

شعر، مي‌تواند براي خلق يك داستان، كافي باشد.

در داستان كوتاه »دو چشم آتشين«، نويسنده ماجراي نوجوانِ 
روستايي را روايت ميك‌ند. شخصيت‌اصلي داستان، صَفر است. 
البته دو شخصيت فرعي ديگر، برادرش جانعلي و پدرش )دَدَه( 
هستند. شخصيت اصلي در پشت‌بام اتاقكي در گوشة باغ به 
تنهايي خوابيده و با ديدن دو چشم جغد، خيال ميك‌ند كه ديو 

آمده تا او را بدزدد و ببرد!
شايد براي من و شما هم از اين نوع ترس‌ها در كودكي يا 
نوجواني پيش آمده باشد. يادم هست در كودكي به روستاي 
پدرم رفته بودم. شب كه مي‌خواستم به توالت بروم، با ديدنِ 
دو چشمِ گاو در حياط، چنان ترسيدم كه توالت رفتن يادم 

رفت!

به نظرتان، نويسنده با چه ترفندها و شيوه‌هايي، كاري كرده 
است كه ترسِ صفر، واقعي به نظر برسد؟

به نظرتان، نويسنده چگونه مي‌توانست به موقعيت طنز داستان، 
بيشتر اضافه كند؟

حالا سعي كنيد، يكي از خاطره‌هاي خودتان يا ديگران را دربارة 
ترسيدن از چيزي يا كسي، بنويسيد. اگر خواستيد، مي‌توانيد 
برايمان به نشاني مجله بفرستيد فقط رويش بنويسيد: مربوط 

به صفحة »داستان بنويسيم« شماره 1

= داستان، نوعي بازآفريني حوادث است.
= داستان دربارة شخصيت‌هاست.

= روايت داستان، باعث انتظارآفريني و صميميت مي‌شود.
نويسنده،  براي مثال، در داستان كوتاه »دو چشم آتشين«، 

رخدادي را براي ما نقل و روايت كرده است.
احتمال دارد اين داستان را خودش تجربه كرده، يا كسي برايش 
نقل كرده يا شايد اين ماجرا، ساخته و پرداختة تخيل و ذهن 
نويسنده باشد. البته نويسنده، اين تخيل‌ها را از تجربه‌هاي واقعي 
زندگي خود و ديگران، الهام مي‌گيرد. به هر حال، نويسنده  اين 

حادثه را بازآفريني كرده و به شكل داستان خلق كرده است.
داستان دربارة چند شخصيت )صفر، جانعلي و پدر( است. و روايت 
داستان، هم باعث كشش در ما مي‌شود؛ چون مي‌خواهيم داستان 
را تا پايان بخوانيم و در ضمن، به نحوي با شخصيت اصلي داستان، 
احساس صميميت )هم‌ذات پنداري( ميك‌نيم؛ يعني خودمان را 

جاي او مي‌گذاريم و با ترسيدن او، گويي ما هم مي‌ترسيم!

مهم اين است كه نويسنده، به زندگي نگاه عميق داشته باشد؛ 
غنيِ شخصي  تجربه‌هاي  و  خاطره‌ها  از  باشد؛  مطالعه  اهل 
خودش استفاده كند و از قدرتِ تخيل بي‌پاياني كه خداوند به 

او هديه كرده است، به‌خوبي استفاده كند.
باور كنيد، زندگي مانند كوهي است كه شايد در نگاه اول، فقط 
سنگ  و خاك به نظر بيايد. اما اگر آن را حفر كني، چه بسا به 

رگه‌هاي طلا، نقره و ... دست‌يابي.
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از كــيــف
 پول درآورديم!

تهمینه حدادی 
 عكس: مرتضي رفیع‌خواه 

مدرسه که نبود، خانه بود. يك طرف كلاس‌هاي درس بود و طرف ديگرخوابگاه.آن طرف 
خوابگاه بند رخت و  طبقات خوابگاه پر از  تخت. اینجا و آنجا پر از برنامه بود؛ برنامة غذایی، 
برنامةحمام، برنامة مطالعة اجباری و برنامة »ساعت خاموشی«، این بخش برنامه خیلی خیلی 

دردناک است، هرجا که باشی!
آنجا کی مدرسة معمولی نبود، کی مدرسة شبانه روزی بود.

123 وقتی به ما گفتند بعضي از 
مدرسة  يك  دانش‌آموزان 
دل  ب��رای  ش��بانه‌روزی 
خودشان کار می‌کنند، بار و بندیلمان را 
بستیم و راه افتادیم و رفتیم به لنگرود. 
خانم مدیر گل‌هاي س��اخت بچه‌ها را 
نشانمان داد و بعد عکس‌های آن سالی 
را که بچه‌ها توی مدرسه کرم‌ابریشم و 
قارچ پرورش داده بودند.گفت: »اولش 
کار درسی بود، بعد شد سرگرمی و کیهو 
تولید انبوه شد و بچه‌ها توانستند آنها را 

بفروشند.«
امسال نوبت »چرم دوزی« است. بچه‌ها 
راه  خوابگاه  از  معيني  ساعت  رأس 
می‌افتند و می‌آیند مدرسه. در زنگ‌های 
آزاد چیزهایی یاد می‌گیرند و مثل هر 
سال می‌گویند:»می‌شود ما در وقت‌های 
بی‌کاری‌ در خوابگاه این کارها را دنبال 

کنیم؟«
این طوری است که هر سال محصولات 
مدرس��ة »ام��ام خمین��ی)ره(« فروخته 
مي‌شود و بچه‌ها اولین پول زندگی‌شان 

را از دسترنج‌شان در می‌آورند.

»آتن��ا کاردانی« و »س��ارا 
آن  از  منصوری‌نس��ب« 
دسته‌ای هستند که خودشان 
به خانم مدیر پیشنهاد دوختن يكف را  
داده‌اند.  از س��اعت دو تا ده شب کلی 
وقت دارند و ب��ه خاطر همین تصمیم 
گرفته‌ان��د در اوق��ات ب��ی‌کاری کیف 
درست کنند. این اتفاق از زمانی افتاده 
اس��ت که کلاس اول راهنمایی بوده‌اند، 
بعد که به کلاس س��وم رسیده‌اند توی 
مدرسه بازارچه‌ای راه انداخته‌اند و اهالی 

شهر آمده‌اند و کیف‌ها را خریده‌اند.
آتنا می‌گوید: »اولین پولی را که به دست 
آورده‌ام، خرج نک��ردم. قایمش کردم.  
کی حس��ی به آن دارم ک��ه نمی‌توانم 

خرجش کنم.«
سارا هم همین را می‌گوید: »باید با اولین 
ابد  تا  که  بخری  چیزی  دست‌مزدت 

برایت بماند.«

کی مدرسة شبانه‌روزی چه 
شکلی اس��ت؟ خب شبیه 
خانم  مدرسه‌هاس��ت.  بقیة 
معلم‌ها مثل مدرسه‌هاي ديگر می‌آیند 
و درس می‌دهن��د. فرقش این اس��ت 
که وقتی زنگ آخر خ��ورد معلم‌ها به 
خانه‌شان می‌روند و بچه‌ها به خوابگاهی 

که حیاطش با مدرسه مشترک است.
از اين به بعد زندگی در خوابگاه شروع 
می‌ش��ود. 135 دانش‌آم��وز در اتاق‌ها 
تقسیم می‌ش��وند. هر اتاق اسمی و هر 
گروه س��رگروهی دارد. س��اعت نماز، 
ساعت ناهار، س��اعت مطالعه، ساعت 
عصرانه، ساعت شام، ساعت حمام و... 
مشخص است. هرکس مسئول وسایل 
خودش اس��ت. هر اتاق کی ناظم دارد 
و خود خوابگاه کی سرپرس��ت. او مثل 

»مامان« مراقب تک تک بچه‌هاست.
مثل بيشتر مدرسه‌هاي دنیا »تلفن همراه« 
در این مدرسه ممنوع است و البته جز 
ساعت مطالعه و ساعت خاموشی هیچ 
چیزی اجباری نیست. در سالن مدرسه 
کی تلویزیون است. حیاط و لوازم ورزشی 
هم که مهیاست. حالا اگر حوصله‌ات سر 

رفت دیگر می‌شود چه کاری کرد؟
شاید چرم‌دوزی!

رسه
مد
ما
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45 آتن��ا و س��ارا می‌گوین��د 
هرکس��ی خودش تصمیم 
س��اعت‌های  می‌گی��رد 
بی‌کاری چه كار كن��د. وقتی توی کی 
خوابگاه هس��تی یاد می‌گی��ری که کار 
مفید انج��ام بدهی. از ی��ک جا به بعد 
می‌خواهی مفید باشی. اما وقتی در خانه 
هستی هی تنبلی می‌کنی. ما این روزها 
آن‌قدر ذوق و شوق داریم که حتی اگر 
مدیر مدرسه هم نتواند وسایل لازم را 
برایمان تهیه کند به خانواده‌هایمان زنگ 
می‌زنیم تا برایمان وس��ایل کار را پیدا 
کنند و بیاورند. هيچ می‌دانید اولین کیف 
چرممان را که فروختیم ش��بش خواب 
دیدیم کی کارخانة چرم داریم... بعد به 

این فکر کردیم که چقدر خوب...

راس��تی ای��ن ط��وری که 
نمی‌شود، وس��ایل را مدیر 
بخ��رد و پول��ش را ش��ما 

بردارید!
این طور که نیست. بخشی از پول فروش 
برای مدرسه می‌شود، وقتی خیلی جدی 
کار می‌کنی دیگر همه چیز حساب و 

کتاب دارد.

1393مهر

11 



سفر
گرم مي‌شوم

سرد مي‌شوي
سبز مي‌شوم
زرد مي‌شوي

قهر ميك‌ني
ناز ميك‌شم
منتِ تو را 
باز ميك‌شم

در نگاه تو
 ميل رفتن است

آفتاب و برف
قصة من است

اي كه چون نسيم!
مي‌روي سفر
پس دل مرا
با خودت ببر

حسين احمدي

خنده و پرنده
صندلي دلش گرفته بود

صندلي
هميشه غصه داشت

فكر كرد
سال‌هاي دور دور

ميوه داشت
سايه داشت

جويبار خنده داشت
روي شاخه‌هاي ساده‌اش 

چتري از پرنده داشت
كمال شفيعي

چه شد؟
گاهي احساس ميك‌نم از سنگم

با هر چيزي و هر كسي در جنگم
آخر چه شده‌ست؟ از خودم مي‌پرسم

مي‌بينم هيچ من فقط دلتنگم

بگرد
يك تكه حصير و چند سوزن آورد

با كاغذ سبز و آبي و قرمز و زرد
كارش كه تمام شد پدر، گفت بيا:

با فرفره‌ها به شادي باد بگرد                 
بابك نيك‌طلب

حظه
ل

عرانه
حظههاي  شا
ل

عرانه
هاي  شا

ب
ك‌طل

ك ني
 باب

ظر
ر ن

 زي
 

يي
طبا

طبا
م 

مري
ر: 

يرگ
صو

 ت
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حواس مرا...
 حواس مرا پرت كن

مثل سيبي
به سمت درختان گنجشك

حواس مرا پرت كن
مثل گُل توي يك رودخانه

دلم پرُ شده از عددها 
نمودار

آمار
حواس مرا در خيابان رها كن

به يك بوق ممتد
به رقص دو تا برگ در باد

به لبخند يك پنجره
روي ديوار

مريم ‌اسلامي

مثل دانه‌ها     
ما  

بچه‌هاي سادة كلاس
مثل دانه‌ها

به آفتاب و آب دل‌خوشيم
ذهن ما

توي ميزهاي مدرسه
هر كدام

دفتري‌ست
يكف‌ها وكوله‌ها پر از جواب

ما ولي سؤالمان 
چيز ديگري‌ست

       محمد صارمي شهاب

عن��وان  ب��ه  ب��رك  ايلح��ان  از 
رنگينك‌مان عصر طلايي ش��عر ترك 
ي��اد ميك‌نند. ب��رك از پيش��گامان 
جريان موسوم به شعر نو دوم و شايد 

بتوان گفت مدرن‌ترين آنهاست.
برخي از آثار او عبارت‌اند از:

روز به خير زمين)1925(
درياي گاليله)1953(
كودك و دلتا)1984(

خاكستر)1979(
گالاتا)1985(
پرا )1990(

به تو كه مي‌انديشم
آهويي براي نوشيدن آب

پايين مي‌آيد
دشت‌ها را 

سبزتر مي‌بينم
دانه‌اي زيتون سبز

و تكه‌اي از درياي آبي
مرا در بر مي‌گيرد

به تو كه مي‌انديشم
هر جا كه دستم مي‌رسد، گل ميك‌ارم

به اسب‌ها آب مي‌دهم
و كوه‌ها را

بيشتر دوست دارم.
                                 )ايلحان برك شاعري از تركيه(

ك 
 بر
ان
لح
اي

)2
00

8_
 1
91

6(

كهتوبه
‌انديشم مي

شاعران جهان
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 مجيد عميق 

تـــار فــولـادي
طبيعت سرشار از شگفتي‌هاي بيكران 
الهام‌بخش  اين آفريدة خداوند هميشه  و  است 
بسياري از اختراعات و فناوري‌هاي نوين بوده‌است.

يكي از شگفتي‌هاي آفرينش تار عنكبوت است كه 
نهُ برابر مقاوم‌تر از فولاد هم‌قطرش است. اين جانور 
ريزه‌ ‌مي��زه از درون غده‌هاي مولد 
مايعي  تار، 

را از راه مج��راي تار ريس خارج ميك‌ند كه در تماس با 

هوا خشك مي‌ش��ود و به صورت تار ابريشم در مي‌آيد. اين 

ت دارد. تارهايي كه خاصيت 
تار انواع مختلف و ويژگي‌هاي متفاو

چسبندگي دارند، مخصوص طناب پيچك‌ردن شكار عنكبوت هستند. 

شگفت‌آورترين نوع تار، تاري است كه عنكبوت طلايي ماده مي‌تند به نام 

تار اتصال،  اين تار مانند يك كمند نجات از افتادن عنكبوت جلوگيري 

ميك‌ند. در ضمن از آن براي تنيدن چارچوب شبكة 

تارش استفاده ميك‌ند. اين تار چنان 

كه  دارد  استحكامي 
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تـــار فــولـادي
دانشمندان درصدد يافتن كاربردهاي مختلف براي تار عنكبوت هستند. يكي از طرح‌ها توليد نخ بخيه است. نخ‌هاي كاربردهاي تار عنكبوت

بخةي تهيه شده از تار عنكبوت بسيار ظريف‌تر از نخ‌هاي بخةي فعلي هستند و در ضمن تجزيه‌پذير زيستي‌اند و 
پس از بهبود محل جراحي نيازي به كشيدن آنها نيست. همچنين تهةي تورهاي ماهيگيري از تار عنكبوت 

يكي ديگر از طرح‌هاي دانشمندان است چرا كه تورهاي ماهيگيري فعلي از جنس نايلون هستند و 
پس از فرسوده‌شدن دور انداخته مي‌شوند و ماهي‌ها در لابه‌لاي آنها به دام مي‌افتند و مي‌ميرند؛ 

بنابراين استفاده از اين نوع تورها به حفظ محيط‌زيست كمك ميك‌ند.
استحكام، انعطاف‌پذيري و سبك بودن الياف تار عنكبوت توجه بسياري از ارتش‌ها را هم به 
خود جلب كرده ‌است. اكنون جليقه‌هاي ضدگلوله از جنس مادة كولار هستند كه حدود 
هفتيك‌لوگرم وزن دارند و كلافهك‌ننده‌اند. احتمال آنكه در آينده از تار عنكبوت توليدي، در 
ساخت يك زره‌پوش و جليقة ضد گلوله استفاده شود بسيار زياد است.  به هر حال در ساية 
آينده و حفظ محيط‌زيست خواهد داشت.تلاش دانشمندان، تار عنكبوت تهيه شده از شير بزها تأثير مهمي در سلامت و ايمني نسل 

قطر يك رشته تار عنكبوت فقط يك دهم قطر تار موي انسان است، اما در يك طناب 

بافته شده از رشته تارهاي عنكبوت كه به كلفتي يك مداد است مقاومت اين طناب به 

اندازه‌اي است كه مي‌تواند يك هواپيماي جت بوئينگ را در هنگام پرواز در وسط آسمان 

متوقف كند.

در جنگ‌هاي ايام گذشته سربازان تار عنكبوت جمع‌آوري ميك‌ردند تا روي زخم‌هايشان را 

بپوشانند و پانسمان كنند.

توليد جليقه‌هاي ضدگلوله لازمة پرورش هزاران بز تغيير ژنتيكي است و براي تهةي يك جليقة 

ضدگلوله، شير دويست بز لازم است.

دستگاه ايمني بدن مواد مصنوعي را همانند يك عامل بيگانه تصور ميك‌ند و با آن مبارزه ميك‌ند، 

اما آزمايش‌ها نشان داده‌اند كه بدن انسان در برابر تار عنكبوت هيچ‌گونه واكنش دفاعي از خود 

نشان نمي‌دهد. 
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سيد اميرسادات موسوي 

قسمت
گر نشد قسمتك ه چون غزه

توي متن ماجرا باشيم
دستك م با يك بغل فرياد
آي آدم‌ها!با فلسطين هم صدا باشيم.

كودكان غزه راك شتند
پيش چشم مردم دنيا

كاش نيما بود و مي‌فرمود:
با شمايم آي آدم‌ها!

                    تقی متقی

فرياد بچه‌هاي غزه 

نابخشودنی ش��ده و طعم شیرین 
آرامش و امنیت از سفره‌های آنها 

رخت بسته است.
پيامبر اس�الم )ص( می‌گوید: 
»اگر مظلومي فرياد برآورد که اي 
مس��لمانان کمکم کنيد و مسلماني 
ص��داي او را بش��نود و به کمک او 
نرود، او مسلمان نيست!« به نظر تو، 
ما چگونه می‌توانیم به مردم مظلوم 

فلسطین کمک کنیم؟

در کوچه‌ها فوتبال بازی کنند. مردمی 
که هر لحظه در انتظار شنیدن صدای 
سقف  کی  ریختن  فرو  یا  انفجار  کی 
در  غزه  مردم  وضعیتِ  این  هستند. 

فلسطین است.
مگ��ر فلس��طینی‌ها چه خواس��تة 
ناروایی داشته‌اند؟ آنها فقط می‌خواهند 
زندگ��ی کنند؛ مثل همة م��ردم دنیا. 
سال‌هاست که زندگی، برای این مردم 
مس��لمان تبدیل به کی جرم بزرگ و 

می‌گویند دنیای امروز، دنیای علم و 
آگاهی است. دنیایی که همه از حال هم 
خبر دارند و اجازة ظلم و ستم به هیچ 
کسی را نمی‌دهند. با این حال در همین 
روزگار علم و آگاهی که قرار است همه 
در آن با همدیگر مهربان باشند، مردمی 
را می‌شناسم که بیش از پنجاه سال است 
از ساده‌ترین حقوق خود هم محروم‌اند. 
مردمی که اجازه ندارند زندگی کنند، 
بچه‌هایشان اجازه ندارند با خیال راحت 
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 تصويرگر صفحات: ميثم موسوي     تصويرگر جلد: محمدرضا اكبري 

طرح روز با نشاط )روز بدون کتاب( در مدارس اجرا می‌گردد.

فرياد بچه‌هاي غزه 



 زنگ
علوم

آزمايش كتاب علوم:
مقداري كربن )زغال(، گوگرد، يك تكه سيم مسي و يك ميخ آهني 
برداريد. ويژگي ظاهري اين عنصرها را يادداشت كنيد. سپس با يك 

چكش روي آنها ضربه بزنيد. مشاهدات خود را بنويسيد.

شنبه:
 امروز با زدن چند ضربه چكش روی يك كيلو زغال، اين عنصر 
به خاكستري سيال و ريز تبديل شد و تمام خانه را كه مامان نيم 
ساعت قبل گردگيري و تميز كرده بود، سياه كرد. پرده‌هاي اتاق 
پذيرايي هم كه بابا تازه از اتوشويي گرفته بود، به شدت چرك شد! 
كمي بعد از زدن ضربه به عنصر كربن و مشاهدات فوق، مامان 
از آشپزخانه داد زد: »صدای چي بود كامبيز؟ خراب‌كاري نكنی ها ... 
مهمون‌ها الانه كه برسن! من با عمه‌ات اينها خيلی رودربايستي 

دارم!«
يكشنبه :

امروز به سختي توانستم گوشة دنجي در خانه پيدا كنم كه كسي 
مزاحم آزمايش‌هاي علومم نشود. الان چكش دستم است و 
مي‌خواهم بخش دوم آزمايش را انجام دهم كه عبارت است 
از ضربه‌زدن به يك تكه سيم مسي. )متاسفانه از اينجا به بعد 
دست‌خط كامبيز، به شدت ناخوانا و بيشتر شبيه امواج نوار قلبي 

يك بيمار در حال سكته است!(

كامل نمي‌دهند؟ من نمي‌دانم چرا در كتاب علوم، دربارة شرايط چهارشنبه: فلزي، بايد آن را از برق كشيد؟به يك تكه سيم مسي به وسيلة يك چكش بيچاره از كجا بايد مي‌دانستم قبل از ضربه‌زدن يك آزمايش توضيح 

جمعه:
بابا مرا بوسيد. مامان مرا به گرمي در آغوش كشيد. بابا گفت آقاي لوله كش گفت 
لولة كف دست‌شويي از مدت‌ها قبل پوسيده بوده و آب همين طوري مي‌رفته 
زير پي ساختمان و ديگر چيزي نمانده بود كه خانه‌خراب شويم، اما آزمايش به موقع 

من، باعث شد اين خطر از بيخ گوش‌مان بگذرد!

كامبيز كيست؟ 
كامبيز نوجواني است شبيه نوجواني‌هاي همة 
دانش���مندان بزرگ. عينك بزرگي به چشم 
مي‌زند، دوس���تانش در يار كشي مسابقات 
فوتبال در زنگ ورزش، تحت هيچ شرايطي 
او را نمي كش���ند، بالاترين نمره‌اي كه در 

عمرش گرفته 14/75 است، 
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مشاهدات كامبيز:

پنج شنبه:
الان احتمال انجام آزمايش علوم در خانة ما محال است. 
درست مثل احتمال انتخاب من به عنوان كاپيتان تيم فوتبال 
مدرسه‌مان! بابا و مامان همه جاي خانه مراقب من هستند 
جز دست‌شويي! پس من چكش و آخرين عنصر آزمايش 
كتاب علوم؛ يعني ميخ آهني را در شلوارم قايم كردم و رفتم 
دست‌شويي. ميخ آهني را گذاشتم كف دست‌شويي و با چكش 
محكم زدم رويش! ناگهان كاشي‌هاي كف دست‌شويي ترك 

خورد و آب مثل فوارة پارك سر كوچه از زمين زد بالا! 

آزمايشگاه علوم كامبيز!
علي زراندوز



با نام و یاد خداوند متعال قلمم را به دست می‌گیرم و می‌نویسم. 
بر همگان واضح و مبرهن است که بازگشایی مدارس خوب است.

روزهای آخر شهریور دیگر تاب و توانم را از دست داده بودم 
و در غم فراق مدرسه آب خوش از گلویم پایین نمی‌رفت و 

شب‌ها خوابم نمی‌برد.
روزی که قرار شد به تعطیلات تابستانی برویم، خیلی ناراحت و 
غمگین شدم و دلتنگی بزرگی همراه همیشگی‌ام در این سه ماه بود. 
دلم برای همک‌لاسی‌ها و کلاس و معلم‌های عزیزم به ویژه معلم 
خوب انشاء تنگ شده بود. باور کنید اینها را فقط برای چاپلوسی و 
خود شیرینی نمی‌گویم و برای حرف‌هایم دلایل دیگری هم دارم. 
پدر و  به محض تعطیل‌شدن مدارس  اخیر،  این چند سال  در 
ثبت‌نام  خود  دلخواه  متعدد  کلاس‌های  در  مرا  کدام  هر  مادرم 
میک‌نند. مادرم دوست دارد بتهوون یا استاد شهرام ناظری یا استاد 
فرشچیان یا کمال‌الملک و ... بشوم برای همین مرا در کلی کلاس 
موسیقی و نقاشی ثبت‌نام میک‌ند. پدرم دوست دارد هم پروفسور 
حسابی بشوم هم چیزی شبیه بروسلی یا جکی جان، برای همین 
مرا در کلی کلاس‌های تقویتی، علمی، نجوم و کاراته و تکواندو و 
... ثبت نام میک‌ند. پدربزرگم که خدا حفظش کند خیلی دوست دارد 
کیی در خانواده شغلش را ادامه بدهد، تجربه‌هايش را به من منتقل 
مي‌كند که تنها نوة پسری‌اش هستم و از آنجا که بزرگ‌تر فامیل 
است و نباید روی حرف بزرگ‌ترها مخصوصا بزرگ‌تر فامیل حرف 

 زنگ
انشاء

مهدی فرج‌اللهی

زد هر روز باید ساعت‌هایی را در کارگاه سفال‌گری پدربزرگ باشم و 
سفالگری یاد بگیرم. عمه خانم که دست کمی از بزرگ فامیل ندارد 
و حتی پدر بزرگم هم روی حرفش حرف نمی‌زند، می‌گوید باید در 
دنیای امروز کامپیوتر و زبانت خوب باشد و برای همین مرا در 
کلاس زبان انگلیسی و کامپیوتر ثبت نام کرده است. کار سختی 
بود شبانه‌روز کلاس رفتن و بلاتکلیفی از اینکه واقعا قرار است در 

آینده چه کاره شوم؟
این بود تابستان ما و آن کی ذره اوقات فراغتی را هم که در 
طول سال تحصیلی داشتیم دیگر نداشتیم. حالا که سال تحصیلی آغاز 
شده خدا را شکر میک‌نم هم به این سبب که تابستان در روند 
علم‌آموزی‌ام خللی وارد نشده و هم اینکه با بازگشایی مدارس 
می‌توانم نفس راحتی بکشم. البته هیچ کدام از کلاس‌های تابستانی 
به پای کلاس‌های مدرسه و به ویژه کلاس‌های انشاء نمی‌رسد.

این بود انشاي من.
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مدارسبازگشايي



کس���ر کاربرده���ای مختلفی در 
زندگی دارد. مثلاً من کی بار شنیدم 
که از تیم پرسپولیس و استقلال کی امتیاز »کسر« شد. یا کی بار به 
خواهرم که اول دبیرس���تان است، گفتم بیا و این کسرها را برایم 
س���اده کن، اما او گفت من دیگر بزرگ شده‌ام و این کارها، برایم 
»کسرِش���أن« دارد. البته ما هنوز درس‌مان به »کسر شأن« نرسیده 
است ولی بالاخره »کسر شأن« هم هرچه باشد، کی کسر است و 

می‌شود آن را ساده کرد.
حالا بگذارید دربارة کسر برای‌تان بیشتر توضیح بدهم. هر کسر از کی 
صورت و کی مخرج تشكيل شده است. صورت و مخرج کسرها 
را همیشه اعداد صحیح تشیکل می‌دهند. به همین دلیل است که 
وقتی در امتحان به جای اعداد صحیح، اعداد غلط را می‌نویسیم، معلم 
خوب‌مان به ما صفر می‌دهد. راستی صفر هم کیی از اعداد صحیح 

است.

به نظر من بهتر است صورت کسرها را، همیشه با رنگ صورتی 
بنویسیم. ولي در مورد رنگ مخرج كسر نظر خاصي ندارم.

در انتها سخنانم را با کیی از شعرهای زیبای سعدی به پایان می‌رسانم:
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

ای برادر، سیرت زیبا بیار!

 زنگ
رياضی
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آموز
سيد اميرسادات موسوي
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انسان‌ها از ابتدای خلقت دارای حقوق طبیعی می‌شوند؛ برای مثال 
همة انسان‌ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم‌ترین حق آنهاست. 

آنها حق دارند از نعمت‌های الهی برخوردار شوند.
انسان‌ها حق دارند در طول روز تا دلشان می‌خواهد پلی‌استیشن و 
گیم بازی کنند. انسان‌ها حق دارند هر چقدر دلشان می‌خواهد پیتزا 
و نوشابه و چیپس بخورند. انسان‌ها حق دارند هر وقت دلشان 

اجتماعيمطالعات زنگنق
دارممنسنجاق قفلی
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اعداد کسری

خواست به مدرسه بروند و هر وقت دلشان نخواست به مدرسه 
نروند. انسان‌ها حق دارند فقط دو زنگ در مدرسه داشته باشند: 

زنگ ورزش و زنگ انشاء.
آدم‌ها حق دارند همیشه تمرین‌های سخت‌شان را حل نکنند البته 

معلم‌ها حق ندارند به آنها صفر بدهند. 
دانش‌آموزان حق دارند کارنامه‌هایشان پر از نمرة بیست باشد و 
پدر و مادرها حق دارند آخر سال برای تشویق دانش‌آموزان برای 

آنها دوچرخه بخرند.
مدی���ر مدرس���ه حق دارد هی���چ وقت به خاطر هی���چ چیزی هیچ 

دانش‌آموزی را توبیخ نکند.
معاون مدرسه حق دارد  دانش‌آموزان را تشویق کند و بگوید آفرین 
به شما که این قدر قشنگ و زیبا شلوغ میک‌نید و مدرسه را روی 

سرتان گذاشته‌اید.
معلم حق دارد از دانش‌آموزان درس نپرسد و تکلیف منزل به 

دانش‌آموزان ندهد.
این بود نق‌های – ببخشید- حق‌های کی دانش‌آموز.



ناصرالدین‌ شاه را که می‌شناسید؟ نمی‌شناسید؟! همان شاهی که عکسش روی قوری‌ 
و استکان‌های مادربزرگ بود. حالا یادتان آمد؟ ناصرالدین‌ شاه پنجاه سال تمام توی 
مملکت حکمرانی کرد و هر روز امتیاز انحصاری دوشیدن کی جای مملکت را دو 

دستی تقدیم کرد به خارجی‌ها که البته »فدای سر قبلة عالم!«
حالا ما با این چیزها کاری نداریم. می‌خواستیم بگوییم آیا می‌دانستید که ناصرالدین هر 
چقدر شاه بدی بوده، نویسنده و شاعر خوبی بوده است؟ کتاب روزنامه خاطراتش 
)با آن روزنامه فرق میک‌ند ها!( و دیوان اشعارش خیلی باحالند. در واقع ای کاش 

ناصرالدین می‌شد شاعر و نویسنده، عوضش ما می‌شدیم قبلة عالم!
ما که نویسنده و شاعر خوبی نشدیم، لااقل قبله عالم باحالی می‌شدیم. آن وقت 

تازه امیرکبیرمان را هم نمیک‌شتیم که مملکت به باد نرود، ولی می‌دادیم 
عکسمان را روی قوری‌ها و استکان‌ها بکشند تا هر روز ببینیم و خوش 

خوشانمان شود.

 زنگ
تاريخ

عبدالله مقدمي

شهرام شفيعي
افسانه‌هاي يونان باستان

در شهر آتن، كريز مشهورترين شاعر بود. كريز را شاعر گله‌هاي گوسفند لقب داده 
بودند؛ چون كه او حركت گله‌هاي گوسفند را به ابر و چيزهاي ديگر تشبيه مي‌كرد. او 

يك عمر براي گوسفندان شعر گفت. عاشق پنير گوسفندي بود.
كريز، از سه هزار رأس گوسفند در آپارتمان شخصي‌اش نگهداري مي‌كرد.

آپارتماني در خيابان هميشه شلوغ، پلاك هجده، نبش داروخانه. روزي، يكي از 
گوسفندهاي او توي ماشين لباس‌شويي افتاد. متاسفانه به علت كف زياد و دور تند، 

آن گوسفند تبديل به يك ليف حمام شد. يك ليف پشمي خوب و اساسي.
بعد از اين واقعه، كريز تا مدت‌ها شعري نگفت. او هفت سال گريه كرد. بعد به 

حمام رفت و خودش را با همان ليف گوسفندي شست.
وقتي كريز، براي خواندن شعرهاي گوسفندي به مجلسي مي‌رفت، با خودش بوي 
گوسفند به آنجا مي‌برد. به همين علت جايزة بهترين شعر بودار را برنده شد. پانصد 
سال بعد، باستان‌شناسان ليف را پيدا كردند و فهميدند آن بو به خاطر ليف بوده 

است!... از آن به بعد، كتاب‌هاي كريز ديگر فروش نرفت.
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ناصرالدین‌ شاه 
کــه 
بود؟

داستان »كريز« شاعر



 زنگ
تفريح گلدان کــه 

بود؟
یك بار حيف‌نون رفته بود نان بخرد شاطر گفت: »کسانیک‌ه اون عقب هستن می‌تونن برن؛ 

چون نون تا اون عقب نمی‌رسه.« 
حيف‌نون داد زد: »لطفا کیم جمع‌تر وایسید نون به ما هم برسه.«

پارسا حسینی
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نمكدان

نظریة جدید حیف نون :
»مهم نیست دیگران پشت سرم چه می‌گويند مهم این است که پيش رويم جرئت ندارند 

آن حرف‌ها را بزنند.«
غزاله کریمی

به حيف نون می‌گويند تو به صورتی چی مي‌گويي؟
مي‌گويد: »قرمز یواش!«

شایان محمّدی/سقز      

           مـاجـراهـای جـالـب آقـوی همسـاده: 
                   »لوبیای سحرآمیز !« 

آقو، ما یه مدت وضع مالیمون خراب بود، یه گاوی داشتیم گفتیم بریم 
اینو بفروشیم…رفتیم بازار، یه پیرمردی گفت گاوت  رو بده من، بهت 
لوبیای سحرآمیز بدم،آقو گاو  رو دادیم لوبیاها رو گرفتیم و بردیم کاشتیم. 
فردا لوبياها رشد كردند از اون رفتیم بالا  و رسیدیم به خونة یه غول. یه 
مرغ تخم طلا ازش کش رفتیم و برگشتیم پایین تا پامون رسید به 

زمین، اومدن  و جلبمون کردن! 
گفتیم چرا؟ گفتن شما به‌خاطر کشت غیر اصولی، خاک منطقه رو 
ضعیف کردین چهارده تا خانواده بدبخت شدن! گفتیم کاکو صبر کن 
الآن یه تخم طلا بهت میدم شمام بی‌خیال ما شو…به ای 
مرغو گفتیم یه تخم طلا بذار گفت من در اعتراض به کاهش 

قیمت طلا در بازارهای جهانی دیگه تخم طلا نمی‌ذارم.
گفتیم حداقل دوتا تخم مرغ معمولی بده تو زندان نیمرو کنیم، گفت 
تخم‌مرغ معمولی تو کلاس کاری من نیس!ها ها ها ها ها ها ها…
ما رو که داشتن می‌بردن زندان وسط راه رسیدیم به اون پیرمردو، 
دیدیم مازراتی زیر پاشه!!! گفتیم کاکو چی شد پولدار شدی!؟ گفت اون 
گاوو که به من دادی روزی 25 تا گوساله طلا میزاد!…ها ها ها ها ها 
ها ها…آقو به نظر من آدم همیشه باید قدر چیزایی که داره رو بدونه. 
علی زارعی/ اسدآباد همدان

گلچین  

زیر نظر علیرضا لبش



يك روان‌پزشك: محروميت از محبت والدين قد كودكان را كوتاه ميك‌ند

محبت والدين



Pronunciation of 
ee , ea are the same:
sea – seen – mean – 
week – dream – teach 
– agree – green - near 
– steal – speech -             
                    stream

 Mohammad Ali Ghorbani
 Illustrator: Sam Salmasi

SHAPES
Joke to Think : Simon can you spell your name backwards?

: no mis!

Hidden sentences
 Example1  
EXCUSEMEHAVEYOUAGREENPENCIL? =  
Excuse me, Have you a green pencil?

Now find the sentences
ARETHEREMANYBUSESINTHESTREET,TOO? =
THEREARETHREENURSESINTHEPICTURES. =  
 Example2 
O
O
B

K
I
A

T
I
S = It is a book.

Now find the sentences
 in following tables below.

A
J
D
R

C
A
E
A

K
L
I
S

E
T
H
A

N
W
O
R
B

B
H
A
S
A

O
N
A
M
E

O K
T H
E P
I
C

O
L

FUN
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ان
ـتـ

سـ
بــا

ن 
ـرا

يــ
 ا

* دورة طولاني كه انسان‌ها به صورت گروهي زندگي ميك‌ردند و مدام از منطقه‌اي به منطقه ديگر در پي شكار و انواع گياهان خوراكي كوچ ميك‌ردند 
)حدود يك‌ميليون سال قبل(

گام
ين‌

 زر
وود

 دا
س:

عك
  

ي 
ريم

ه ك
هر

 ز
  

و  قدمت��ي هفت��اد س��اله دارد 
بزرگ‌تري��ن م��وزة باستان‌شناس��ي 
فرهنگ و تمدن ايران زمين است  كه 
به عنوان موزة مادر شناخته شده است. 
از نظر تعداد، تن��وع و يكفيت آثار و  
اشياء جزو چند موزة معروف دنياست. 
اين موزه در ابتداي خيابان سي‌ تير در 
ميدان امام‌خميني تهران واقع ش��ده. 
سردر موزه به شكل طاق كسري_كاخ 
مشهور شهر تيسفون، پايتخت دولت 

ساساني ساخته شده و آجرهاي نماي 
بيروني موزه به رنگ سرخ تيره است 
كه از معماري دوره ساساني برگرفته 
ش��ده اس��ت. در تالار موزه بيش از 
هزار ش��يء و ظروف س��فالي نفيس، 
مربوط ب��ه دوران‌هاي مختلف تاريخ 
از دوران پارينه‌س��نگي* تا پايان دورة 
ساساني به نمايش گذاشته شده است. 
در تالار موزه ك��ه در طبقه اول واقع 
شده، اشياء با توجه به  سه دورة پيش 

از تاريخ، دورة تاريخي)هخامنش��ي تا 
ساسانيان( و مجموعه برنزهاي لرستان 
به نماي��ش در آمده‌اند. بخش مهمي 
از موزه به دورة هخامنشيان و آثاري 
از تخت‌جمشيد و كاخ آپادانا)شوش( 
اختصاص يافته است. اما با ديدن اين 
همه اشياء و زيورآلات و تنديس‌هاي 
بزرگ تو مي‌تواني ساعت‌ها در خيال 
خود به دوران‌هاي گذشته سفر كني و 

از آن لذت ببري.

 با هم چند نمونه از آثار به نمايش گذاشته شده در موزه  را مي‌بينيم:

ساعت بازديد از اين موزه
 همه روزه به جزء دوشنبه‌ها 

از ساعت  9 صبح تا 18 است.

موزه

بر روی بدنه این گاو کتیبه‌ای با 16 خط 
تصویری و نوشتاری مربوط به دوره  ایلامی است 
که از حفاری‌های شوش بدست آمده‌است. 

سر باز بي‌دست
تنديسي از جنس مفرغك ه مربوط به يك بزرگ‌زاد ة
اشكاني استك ه در منطق ةايذه )خوزستان(ك شف 

شده .دور ةاشكاني)250 پيش از ميلاد(

در ورودي موز ةايران باستان
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پيه‌سوز از جنس مفرغ به شكل گوزنك ه مربوط به دوره سلوكي و از 
منطقهك رمانشاه بدست آمده.

بطري شيشه‌اي 
با قطعاتيك ه به آن اضافه 
شده مربوط به دور ة

سلوكيان و از منطقه شوش 
كشف شده 

ظرف سفالي منقوش از منطقه 
اسماعيل آباد البرز مربوط به هزار ةپنجم 

پيش از ميلاد.

تخته سنگ حجاري شده  مربوط 
به  قرن پنجم قبل از ميلاد و دور ةهخامنشي 
استك ه بزرگان درباري و نگهبانان را 
نشان مي‌دهدكه در مقابل داريوش اول 

ايستاده‌‌اند.

موزه
به مكاني موزه گفته مي‌ش��ود 
كه اشياء و وس��ايل قديمي  در آن 
جم��ع‌آوري و نگهداري مي‌ش��ود، 
بع��د از آن عموم م��ردم مي‌توانند 
ب��راي آموزش و س��رگرمي از اين 
م��كان دي��دن كنن��د. موزه‌ها مثل 
كتاب‌خانه‌ها مخزني  از دانش بشري 
در زمينه‌هاي مختلف هستند. تفاوت 

اصلي موزه‌ها با كتاب‌خانه‌ها و ساير 
مراكز تحقيقات در نمايش گذاشتن 
و كاركرد خاصي است كه صرفا به 

موزه اختصاص دارد.
موزه در زبان انگليسي ميوزيم و 
در زبان فرانسه موزه تلفظ مي‌شود.

به  ايران  در  موزه  تاريخ   
به  قاجار  ناصرالدين شاه  سفرهاي 
اروپا و ديدن موزه‌ها و تصميم او به 

ايجاد جايي مشابه در ارگ سلطنتي 
تهران باز مي‌گردد.

موزه لوور پاريس، موزه آرميتاژ 
س��ن پترزبورگ و م��وزه بريتيش 
لن��دن از معروف‌تري��ن موزه‌هاي 
دنيا هستند و در ايران هم مي‌توان  
ب��ه موزه‌هاي معروف چ��ون ايران 
باستان، كاخ موزه‌هاي گلستان، موزه 
فرش، موزه آبگينه  و ... اشاره كرد.

ستون سنگي به ارتفاع 370 
سانتي‌متر با قطر پايه‌هاي 76 سانتي‌متري 
كه قسمتي از ستون‌هاي تخت‌جمشيد 
است  به شكل دو گاو نر پشت‌به‌همك ه 
در زير اين سر ستون‌ها نقش‌هاي حلزوني 
شكلي ديده مي‌شود.)دور ةهخامنشي(
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امُیه* با چند ضربه شلاق مرا در  کوچه پرت می‌کند. پدر و پسر 

سوار بر اسب مرا جلو می‌اندازند. می‌دوم و هر کجا که خسته می‌شوم 

شلاق بر سر و گردنم می‌خورد. به بیابان می‌رسیم. ازاسب‌هایشان 

لباسم  می‌چکد. چند جای  و صورتم  از سر  می‌شوند. عرق  پیاده 

پاره شده است. مرا به تک درختی با طناب محکم می‌بندند. امُیه 

غضب‌آلود چشم در چشمم می‌دوزد:

_ بلال! من تو را از همة بردگانم بیشتر دوست داشتم. اما، تو 

آبرویم را بردی ولی اگر از دین محمد برگردی تو را می‌بخشم. در 

م. دوباره به 
کنارم قدم می‌زند. منتظر جواب است. سکوت می‌کن

چشمانم زُل می‌زند:

_ چه می‌گویی؟

_الله، الله!

مشت بر دهانم می‌کوبد. دهانم پر از خون می‌شود. پسرش 

شلاق را هر چه محکم‌تر بر سینه و شکمم می‌کوبد.

_ ببین باز به تو می‌گویم. آیا هنوز هم می‌خواهی شکنجه شوی؟ 

عاقل باش و از گمراهی برگرد. اگر از دین محمد برگردی ...

_ الله، الله

پا بر زمین می‌کوبد و فریاد می‌زند:

ن را از درخت باز کن:
_ ای

خنجری طناب‌ها را می‌بُرد، توان روی پا ایستادن را ندارم. دراز 

به دراز بر زمین می‌افُتم. پسر امُیه هیکل ناتوانم را بر زمین می‌کشد. 

درس��ت زیر آفتاب بر شن‌های داغ مرا می‌خواباند. دست و پایم را 

می‌بندد. سنگی بزرگ بر سینه‌ام می‌گذارد.

س��نگینی سنگ بر س��ینه‌ام فش��ار می‌آورد. به کُندی نفس 

می‌کش��م. قفسة س��ینه‌ام می‌خواهد از 

هم جدا ش��ود. نفس��م دیگر در نمی‌آید. 

د. ن��اگاه تمام تنم 
نمی‌دان��م چقدر می‌گذر

خیس آب می‌شود، چشم باز می‌کنم. اکنون 

را در کنارم می‌بینم. آنها سنگ 
دو غلام امیه 

را از رویم بر می‌دارند. غلامی جرعه‌ای آب در 

دهانم می‌ریزد. امُیه عرق‌ریزان کنارم روی پایش 

می‌نشیند.

_ چه می‌گویی بلال، آیا شکنجه کافی نیست؟

دو  او  دستور  به  می‌خیزد  بر  می‌کنم.  سکوت  باز 

غلامش مرا به همان تک درخت می‌بندند. ارباب فریاد 

می‌زند:

_ شما دو نفر پیشش بمانید. هر وقت سر عقل آمد خبرم کنید.

پدر و پسر سوار بر اسب‌هایشان دور می‌شوند.

               
            

   

ور از راه می‌رسد. آفتاب از یال 
صبح، مثل همیشه ساکت و صب

کوه به سوی آسمان می‌خَزَد. امیه سوار بر اسب می‌آید. طنابم را 

باز می‌کند.

ت. یا از دین محمد بر 
_ امروز دیگر آخرین روز عمر توس

می‌گردی یا این‌قدر شکنجه‌ات می‌دهم تا بمیری.

آن وقت طناب را برگردنم می‌اندازد. دست و پایم را می‌بندد. 

طناب را می‌کشد. لابه‌لای شن‌ها و خارها به جلو می‌خزم. هر 

چه می‌خواهم ناله نکنم نمی‌شود. خارها سوزن‌هایی هستند که بر 

تنم فرو می‌روند. حس می‌کنم روح از بدنم می‌خواهد خارج شود. 

 حـبشي
بــلال

محمود پوروهاب 

تصويرگر: حسين آسيوند 

حظه
ل

روزه
هاي   في

 اي
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می‌کش��م. قفسة س��ینه‌ام می‌خواهد از 

هم جدا ش��ود. نفس��م دیگر در نمی‌آید. 

د. ن��اگاه تمام تنم 
نمی‌دان��م چقدر می‌گذر

خیس آب می‌شود، چشم باز می‌کنم. اکنون 

را در کنارم می‌بینم. آنها سنگ 
دو غلام امیه 

را از رویم بر می‌دارند. غلامی جرعه‌ای آب در 

دهانم می‌ریزد. امُیه عرق‌ریزان کنارم روی پایش 

می‌نشیند.

_ چه می‌گویی بلال، آیا شکنجه کافی نیست؟

دو  او  دستور  به  می‌خیزد  بر  می‌کنم.  سکوت  باز 

غلامش مرا به همان تک درخت می‌بندند. ارباب فریاد 

می‌زند:

_ شما دو نفر پیشش بمانید. هر وقت سر عقل آمد خبرم کنید.

پدر و پسر سوار بر اسب‌هایشان دور می‌شوند.

               
            

   

ور از راه می‌رسد. آفتاب از یال 
صبح، مثل همیشه ساکت و صب

کوه به سوی آسمان می‌خَزَد. امیه سوار بر اسب می‌آید. طنابم را 

باز می‌کند.

ت. یا از دین محمد بر 
_ امروز دیگر آخرین روز عمر توس

می‌گردی یا این‌قدر شکنجه‌ات می‌دهم تا بمیری.

آن وقت طناب را برگردنم می‌اندازد. دست و پایم را می‌بندد. 

طناب را می‌کشد. لابه‌لای شن‌ها و خارها به جلو می‌خزم. هر 

چه می‌خواهم ناله نکنم نمی‌شود. خارها سوزن‌هایی هستند که بر 

تنم فرو می‌روند. حس می‌کنم روح از بدنم می‌خواهد خارج شود. 

صورتم پاشیده می‌شود. خودم را بر همان درخت بسته می‌بینم. نمی‌دانم چه زمانی گذشته است که ناگهان مَشگی آب بر سر و می‌گیرد. از تشنگی، از سوز آفتاب و از درد زخم‌ها بی‌حال می‌شوم. دوباره مرا به درخت می‌بندد. آفتاب شعلة داغش را بر تن زخمی‌ام لهَ لهَ می‌زنم. وقتی از آزارش خسته می‌شود با کمک دو غلامش فریاد می‌زنم،آه می‌کشم. تشنه‌ام، به اندازة کی بیابان از تشنگی 
چشم‌هایم را کمی باز می‌کنم صدایی به گوشم می‌رسد.

_ صد درهم!
_ دویست درهم.

گویا دارند مرا معامله می‌کنند. چشم‌هایم را باز تر می‌کنم. _ باشد دویست درهم
فرستادة محمد )ص( است. پول داده می‌شود. امُیه قاه‌قاه 

سرت کلاه رفت. اگر صد درهم هم می‌دادی راضی می‌خندد.
می‌شدم. این سیاه دیگر به چه دردم می‌خورد.

                              
ام��روز س��ومین روز آزادی و بهتری��ن 
روز عمر من اس��ت. از خوش��حالی س��ر از پا 
نمی‌شناسم. مسلمانی زیر بازویم را گرفته است. 

به سختی گام بر می‌دارم. سرانجام وارد خانة 
پیامبر)ص( می‌شوم. قلبم از شوق دیدار او 
تندوتند می‌زند. توی اتاق، پیامبر)ص(، 
عل��ی)ع( و در کنارش عمار، که تازه 
آزاد شده است، بر حصیر کهنه‌ای 
نشس��ته‌اند. روبه‌روی پیامبر)ص( 
می‌نش��ینم. عمار با دیدنم لبخند 
می‌زند. پیامب��ر با مهربانی نگاهم 
می‌کند. چش��م‌هایش پر از اشک 

می‌ش��ود. عل��ی)ع( نوجوانی 
س��اله  دوازده  ی��ازده_ 

است. دست‌های پیامبر را می‌گیرد و می‌پرسد:
_ ای رسول خدا چرا گریه می‌کنی؟

پیامبر می‌گوید:
به سوی من می‌آید. مرا گرم در _ علی‌جان، او کی انسان بهشتی است. بلند می‌شود.  پیامبر  چشمان عمار حلقه می‌زند و نگاه مهربان علی)ع( با لبخندی صمیمانه مثل کودکی که سر به شانة مهربان پدر گذاشته است. اشک در آغوش می‌گیرد. اش‌کهایش بر گونه‌ام می‌چکد. من هم می‌گریم. ناگاه 

به من خوش آمد می‌گوید.

ابدیت، نوشته جعفر سبحانی 2. بلال حبشی، نوشته محمد محمدی اشتهاردی1. تاریخ پیامبر اسلام)ص(، نوشته دکتر محمد آیتیمنابع 3. فروغ 
امُيه بن خلف: يكي از سران سرمايه‌دار قريش و پي‌نوشت    

دشمن سرسخت پيامبر اسلام.

 حـبشي
بــلال
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 سیدامیر سادات‌موسوی 
تصويرگر: الهام محبوب 

         وقــتـي كـــه 
آب سربالا رفت...
»چگونه آب را بالا بکِشیم«؟این سؤالی بود که اهالی تمدن‌های قدیمی در 
مصر و بین‌النهرین، هر روز از خودشان می‌پرسیدند. آنها برای زندگی به آب 
احتیاج داشتند، و باید آب را از درون چاه‌ها بالا می‌کشیدند. گاهی اوقات هم 
آب مورد نیاز آنها از طریق رودخانه‌هایی تأمین می‌شد که در ارتفاع پایین‌تری 

نسبت به مناطق مسکونی قرار داشتند.
شاید با خودتان بگويید اینکه کاری ندارد. کی نفر را می‌فرستیم سر رودخانه 
تا با سطل آب بیاورد. یا اینکه سطلی را داخل چاه می‌اندازیم و با طناب آب را 
بالا می‌کشیم! بله. این کی راه حل است، اما وقتی نیاز به سرعت بالاتری داشته 
باشیم، دیگر این کارها جواب‌گو نیست. اینجاست که آدم‌ها به دنبال روش‌های 

خلاقانه‌ای رفتند که با صرف انرژی کم‌تری بتوانند نیازشان را بر طرف کنند.

شادوف
کیی از ابزاره��ای پرمصرف در 
میان مصریان باستان، »شادوف« بود. 
همان‌طور که می‌بینید ش��ادوف در 
واقع کی اهرم اس��ت که به کی سر 
آن وزنة سنگینی متصل شده است. 
وقت��ی س��طل را وارد آب کردی��م، 
نیروی وزنه کمک می‌کند تا سطلِ پر 

از آب، به راحتي بالا بیاید.

جَزرَی
دانشمندان دورة اسلامی تلاش کردند که با اختراع بعضی ابزارهای جدید، 
به نیازهای روزگارشان پاسخ بگویند. کیی از این مخترعان بزرگ، »جَزَری« نام 
دارد. جزری کتاب معروفی در زمینة ماشین‌ها و وسایل مکانیکی نوشت و در 
آن پنجاه دستگاه دست‌ساز خودش را توضیح داد. او در بخشی از کتابش به 
روش‌هایی برای رساندن آب به ارتفاع بالاتر هم اشاره کرده و چند دستگاه را 

برای این کار معرفی كرده است.

وران
نوآ
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 این دو چرخ دندة عمود بر هم، به 
صورتی قرار گرفته‌اند که چرخش میلة عمودی، 

تبدیل به چرخش میلة افقی شود. 1

2 3

4

 نیروی این دستگاه به وسیلة حرکت 
کی حیوان چهارپا تأمین می‌شود. با حرکت 

حیوان، اولین چرخ‌دنده شروع به چرخش می‌کند.

به این چرخ‌دنده، »چرخ‌دندة ناقص« 
می‌گویند. همان‌طور که در شکل می‌بینید، 

دندانه‌های این چرخ‌دنده به صورتی است که فقط 
در بخش محدودی از چرخش خود، با چرخ‌دندة 

بعدی درگیر می‌شود.

این چرخ‌دنده وظیفه دارد که میلة 
متصل به سطل آب را بالا بیاورد. پس از بالا 
آمدنِ سطل آب، و تخلیه شدن آب آن در 

ارتفاع بالاتر، این چرخ‌دنده رها می‌شود و سطل 
دوباره در آب می‌افتد.

روش تخلیه آب

وقتی آب به ارتفاع بالا رسید، سطلِ پر 
آب، به این قطعه برخورد می‌کند. سطل کج 

می‌شود و آب آن تخلیه می‌شود.

يکی از دستگاه‌های طراحی شده توسط جزری
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          قـشم
  مرواريد درياي پارس

زهره كريمي 

در قلب جزيره دره‌اي زيبا و بي‌نظير وجود دارد كه شامل مجموعه 

كو‌ه‌هايي كم‌ارتفاع و تپه‌هايي است كه در اثر فرسايش سنگ‌ها و 

ماسه‌ها  به اشكال زيبا و متنوعي تبديل شده‌اند. ساكنين جزيره 

بر اين باورند ستاره‌اي از آسمان سقوط كرده و چنين پديده‌هاي 

زيبايي به وجود آورده است.

آب‌هاي شور را دارند. البته حرا نام محلة زيست اين گياهان است.حرا نوعي گياه از تيره شاه‌پسند و از نوع گياهان مانگوراست كه توان رشد در طبيعي آب هستند و محلي امن براي  پرندگان مناطق گرمسيري.شيرين آب دريا را جذب و نمك را دفع ميك‌نند كه در واقع يك تصفيه كنندة مي‌رسد هنگام بالا آمدن آب دريا)مد( درختان به زير آب مي‌روند و بخش  جنگلي با وسعت حدود 2000 هكتار  كه ارتفاع درختان آن به سه تا شش متر 

قلعه‌اي است كه با سنگ‌هاي مرجاني و ملات گچ و ساروج به 

شيوه قلعه‌هاي دوران ساسانيان ساخته شده، درون قلعه اتاق‌ها، 

انبارها و چاه‌هايي وجود داشته كه هنوز آثاري از آن باقي‌مانده‌ 
است.

جاذبه‌هاي 
تاريخي 

و طبيعي قشم

ران
اي
 ما

 قلعة پرتغاليجنگل‌حرا

در دل آب‌هاي نيلگون خليج هميشه فارس، جزيره‌اي  به شكل دلفين سر از 
آب بيرون آورده است كه مساحتي در حدود 1419 يكلومتر مربع دارد و 
نه تنها بزرگ‌ترين جزيرة ايران و خليج‌فارس است بلكه از 23 كشور جهان 
هم وسيع‌تر است. تنگة مهم هرمز در شرق آن واقع شده و جزو استان 
هرمزگان است.  قشم در فرهنگ دهخدا به معناي آبراهه آمده است. كاوان 
يا بني‌كاوان و لافت از نام‌هاي ديگر آن درگذشته بوده است، اما از زمان 
صفويه به بعد به آن قشم و به زبان محلي به آن كشم مي‌گويند. از هزاران 
سال قبل جزو ايران بوده و از پايگاه‌هاي مهم دريايي، نظامي و بازرگاني ايرانيان 

باستان بوده است. 
آب‌ و‌ هوايش گرم و مرطوب است. مردمانش به زبان پارسي صحبت ميك‌نند 
و شغل بيشتر مردم جزيره ماهي‌گيري و لنج‌سازي است. از آيين‌هاي سنتي و 
زيباي اين ديار نوروز صياد است؛ يعني روز اول مرداد هر سال همة ماهي‌ها 
آزادند و صيدي در اين روز صورت نمي‌گيرد. از صنايع‌دستي متداول كه 
حاصل دستان هنرمند دختران و زنان  است مي‌توان به بافت‌نوارهاي تزئيني 
لباس)شك‌بافي(، سوزن دوزي، حصير و سبد بافي و توليد انواع زيورآلات از 

بقاياي آبزيان اشاره كرد. 



در نزديكي سواحل شرقي قشم 

و ب��ه فاصل��ه يكيك‌لومتري از 

ساحل، جزيرة كوچكي قرار دارد 

كه در هنگام مد آب دريا بايد با 

قايق به آنج��ا رفت و در هنگام 

جذر مي‌شود با پاي برهنه روي 

ماسه‌هاي مرطوب قدم زد و به 

آنجا رس��يد و از بلندترين نقطة   

آن به تنگه هرمز نگاه كرد. 

جزيره ناز

بزرگ‌ترين غار نمكي‌ جهان است. سقف غار با قنديل‌هاي نمك در اشكال 

مختلف پوشيده شده است. تنفس كردن در اين غار براي بيماران آسمي 

خاصيت درماني دارد.

نهنگ )گوژپشت 15 متري(  به علاوه جانوران خشكي‌زي و آبزي كه به صورت بزرگ‌ترين پرنده دنيا)پليكان خاكستري( كوچك‌ترين پرنده دنيا، بزرگترين جانوري از پرندگان، پستانداران، خزندگان ... در آن نگهداري مي‌شود؛ مانند از كامل‌ترين موزه‌هاي حيات وحش ايران و خاورميانه است كه 3000 نمونة 
تاكسيدرمي شده به نمايش گذاشته شده‌اند. 

     عکس: حمیدرضا گردان

در قلب جزيره دره‌اي زيبا و بي‌نظير وجود دارد كه شامل مجموعه 

كو‌ه‌هايي كم‌ارتفاع و تپه‌هايي است كه در اثر فرسايش سنگ‌ها و 

ماسه‌ها  به اشكال زيبا و متنوعي تبديل شده‌اند. ساكنين جزيره 

بر اين باورند ستاره‌اي از آسمان سقوط كرده و چنين پديده‌هاي 

زيبايي به وجود آورده است.

قلعه‌اي است كه با سنگ‌هاي مرجاني و ملات گچ و ساروج به 

شيوه قلعه‌هاي دوران ساسانيان ساخته شده، درون قلعه اتاق‌ها، 

انبارها و چاه‌هايي وجود داشته كه هنوز آثاري از آن باقي‌مانده‌ 
است.

از ديگرمناطق ديدني جزيره 
مي‌توان به غار خربس، 
پارك كروكوديل‌ها، ساحل 
تخم‌گذاري لاك‌پشت‌هاي 
پوزه عقابي و انجير معابد 
اشاره كرد.

غار نمكدان

موزه ژئوپارك درة‌ستاره‌ها
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1 2 3 4 5 6

 حميدرضا زيارتي 

7 کیسة هم‌اندازه داریم. در هر کی تعدادی 
مه��ره وجود دارد. تع��داد مهره‌های داخل 
هیچ دو کیس��ه‌ای برابر نیست. اگر تعداد 
مهره‌های داخل هر کیسه عددی فرد باشد، 

حداقل تعداد کل مهره‌ها چندتاست ؟

کوروش به داریوش گفت: می‌خواهم از تو سؤالی بپرسم که پاسخ آن »بله« یا 
»نه« است. با این حال تو نمی‌توانی به این سؤال پاسخ درست بدهی، هرچند 
پاسخ درست را بدانی و هر آدم باهوش دیگری نیز می‌داند که تو نمی‌توانی به 
این سؤال پاسخ درست بدهی. داریوش کمی فکر کرد و گفت: »درست می‌گویی 

ولی فهمیدم چه سؤالی می‌خواهی بپرسی.«
آیا شما می‌توانید بگویید سؤال کوروش چه بوده است؟

برای رفتن به ناحیه داخلی استخر فقط 
می‌توانیم از دو تکه چوب هم‌اندازه استفاده 
کنیم. حداقل طول چوب‌ها چند متر باید 

باشد؟
 8.5 )4      8 )3     7.5 )2      4.5)1

در وسط کی دریاچه جزیرة کوچکی قرار دارد و کی 
درخت بزرگ در آن جزیره قرار دارد. دریاچه پر 
از تمساح‌های خطرناک است. اگر فقط کی درخت 
کنار دریاچه باشد به کمک طناب‌های بسیار بلند 

چگونه می‌توان به جزیره رفت ؟
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  .كنيد

  

   

 

1. در هر کی از جمع‌های زیر فقط چراغ‌های پایین اعداد روشن 
شده‌اند. همة اعداد را مشخص کنید.
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هر جدول کاکورو چند سطر و ستون دارد و می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. در سمت 
چپ هر سطر یا بالای هر ستون کی عدد نوشته شده که مجموع اعداد آن سطر یا ستون 
را نشان می‌دهد. برای حل جدول باید از بین اعداد ۱ تا ۹، اعداد مناسب را برای هر 
سطر یا ستون طوری انتخاب کنید که مجموع اعداد هر سطر یا ستون با عدد نشان داده 
شده در ابتدای آن کیسان باشد. دقت کنید که اعداد نوشته در هر سطر یا ستون نباید 

تکراری باشند.

کاکورو  کی بازی منطقی عددی ژاپنی است که در سال‌های اخیر با استقبال روبه رو 
شده‌ است. کاکورو را به شکل کنونی و به طور فراگیر سال ۲۰۰۵ توسط روزنامه انگلیسی 
گاردین منتشر كرد. این بازی بسیار شبیه سودوکو  است، با این تفاوت که شکل جدول آن 
می‌تواند به هر صورت تغییر کند و همچنین از جمع اعداد نیز در آن استفاده شده است.

نحوه حل جدول

توضیح کاکورو

 عمران درويش 

همان‌طور که در شکل می‌بینید با تعدادی 
چوب‌کبریت کی مسیر مارپیچ ساخته‌ایم 
که در جهت ساعتگرد به دور خود می‌پیچد. 
اینکه جهت مار پیچ را از ساعتگرد  برای 
حرکت  جهت  )خلاف  پادساعتگرد  به 
عقربه‌های ساعت( تغییر دهیم، حداقل جای 

چند چوب‌کبریت را باید عوض کنیم؟

سه نفر می‌خواهند سه کیک را به طور 
مساوی بین خود تقسیم کنند. شکل زیر 
قطر کی‌کها را نشان می‌دهد. کدام تکه 

تمام سهم کیی از آنها می‌تواند باشد؟

3

4

5

6

7

 

  به نام خدا

  ١کاکورو 

  

  ۴۵ ٢       ٢٨۶ ۴۵     

      ٣  
٩       ٨ ٣  

١٢   

۶         ١٠  
٢١       ١٠  

    ۴        ١۶  
١۶     ١١  

    ٩  
٨           ۶    

      ۶  
١٧         ٨  

١١   
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١۴       ١۴  
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      ١۴          ١٠    
  

  

  ۴۵ ٢       ٢٨۶ ۴۵     

  ٣  ٢  ١  
٨ ٣   ۴  ۵  ٩  

١٢   

۶ ٢  ۴  ١٠  ٣  ١  
٩  ٧ ١٠  ۵  ٢١  

٣  ١  ۴  ٢  ۵  ١  ٩۶  
١۶ ۴  ١١  ٧  

۵  ۴  ٩  
٣  ٢  ١     ٨  ۶    

  ۵  ١  ۶  
١٧  ٨  ٩     ٨  

١١   

١١ ۶  ١  ٣  ٧۶  
١ ٨۴ ۵  ١  ٨  ١۴  

٩  ٧  ٢  
١۴ ۵  ١  ٨  ١۴  

۴ ۶  ٩  ٣ 

٢  ٩  ٨  ٧۴  ٧  ۶  ١  ٢  ١۶    

  ٩  ۵  ١۴      ١٠  ٧  ٣    
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 مهدي زارعي 

هر چهار سال کی بار و در فاصله زمانی بین دو دوره از بازی‌های المپیک، رقابت‌هایی در قارة 
آسیا برگزار می‌شود که حتماً در روزهای گذشته دربارة این رقابت‌ها شنیده‌اید. بله، »بازی‌های 
آسیایی«، مسابقاتی که دقیقاً به سبک بازی‌های المپیک و در رشته‌های مختلف ورزشی انجام 
می‌شود اما فقط کشورهایی حق دارند در این بازی‌ها شرکت کنند که در قارة آسیا حضور دارند.

فکر ميك‌نيد چرا به این رقابت‌ها  چرا  بازی‌ها؟!
بازی‌های آسیایی می‌گویند و عبارت » مسابقات 

آسیایی« را به كار نمي‌برند؟ پاسخ ساده است! زیرا 
هدف از برگزاری این مسابقات و جمع‌شدن ورزشکاران 

سراسر قارة آسیا در محل برگزاری بازی‌ها، دوستی بیشتر 
بین این ورزشکاران و مردم کشورهای مختلف آسیایی 

است. عبارت بازی‌ها نشان دهندة اين است که دوستی 
بین تیم‌ها و ورزشکاران، اهمیت بیشتری نسبت به 

نتیجه رقابت‌های ورزشی دارد.

اهمیتك م 
ورزش‌های تیمی

به نظر شما مهم‌ترین رقابت در این بازی‌ها کدام رشتة ورزشی 

است؟ شاید به فوتبال يا والیبال فکر کنید. اما نه! هرگاه  ورزشکار یا 

تیمی در بازی‌ها قهرمان شود، تنها کی مدال طلا به مدال‌های کشور خود 

اضافه می‌کند. به این ترتیب اگر فوتبال کی کشور قهرمان شود، با وجود آن 

که به تمام 23 بازکین تیم مدال طلا داده می‌شود، اما در جدول بازی‌ها فقط 

کی طلا محسوب می‌شود. با این وصف به صرفه است که ورزشکاران در 

رشته‌های مادر بدرخشند؛ زیرا هر ورزشکار دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک 

می‌تواند به تنهایی در چند رقابت شرکت کند. رشته‌هایی چون قایقرانی، 

تیراندازی و دوچرخه سواری نیز همین شرایط را دارند. براي مثال 

در دورة پیش»الهه احمدی« در تیراندازی دو مدال نقره و کی 

برنز برای کشورمان به ارمغان آورد.

بازی‌ها طی دو هفته برگزار می‌شود. روز اول، زمان برگزاری بازی‌ها
»مراسم افتتاحیه« برگزار شده، مشعل بازی‌ها روشن 

می‌شود. در روز پایانی نیز »مراسم اختتامیه« انجام شده، 
مشعل بازی‌ها خاموش و پرچم بازی‌ها به شهردار میزبان 
آینده تحویل داده می‌شود. البته با توجه به اینکه برگزاری 
مراحل مختلف رقابت‌هایی چون فوتبال، زمان زیادی 

رسمی افتتاحیه برگزار می‌شود.لازم دارد، اولین بازی‌های تیم‌ها قبل از مراسم 

شهر میزبان بازی‌ها
مي‌دانيد که بازی‌های سال 2014 در »اینچئون« 

کره جنوبی برگزار شد. چهار سال پیش هم بازی‌ها در 
»گوانگجو« چین برگزار شد. این قانون بازی‌های المپیک و 

آسیایی است که رقابت‌ها تنها در کی شهر كشور ميزبان برگزار 
می‌شود؛ زیرا هدف بازی‌ها این است که ورزشکاران کشورهای 

مختلف کیدیگر را از نزدکی ببینند و از شرایط ورزش در 
کشورهای مختلف آگاه شوند. به همین دلیل در هر دوره، هر 
کشور می‌تواند فقط نام کی شهر خود را برای میزبانی بازی‌ها 

به مسئولان بازی‌های آسیایی اعلام کند تا سرانجام 
در بین شهرهای کاندیدا، کی شهر با رأی‌گیری 

اعضاء، انتخاب شود.

شي
ورز

المپيك آسیایی 
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از اولین دورة بازی‌های آسیایی تا سال 1974 ورزشي آسیاقدرتمندهاي 
ورزشکاران ژاپنی همواره بیشترین مدال‌های طلا را از 

آن خود کرده، قهرمان بازی‌ها می‌شدند. اما از سال 1974 
ورزشکاران چین نیز در بازی‌ها شرکت کردند. چینی‌ها در 
اولین حضور خود سوم شدند. چهار سال بعد دوم شدند 
و در سال 1982 ژاپن را جا گذاشته و قهرمان شدند. 
قهرمانی چینی‌ها تا به امروز ادامه داشته است. در 
و ژاپن در جای سوم قرار دارد.حال حاضر کرة جنوبی دومین قدرت آسیاست 

شهر تهران در سال 1353)1974( میزبان هفتمین از غرب آسیا تهران، اولین میزبان 
دورة بازی‌ها شد. تا قبل از تهران، به ترتیب شهرهای 

دهلی‌نو)هندوستان(، مانیل)فیلیپین(، توکیو) ژاپن(، جاکارتا)اندونزی( 

و  بانکوک)تایلند( میزبان بازی‌ها شده بودند که بانکوک دو بار پیاپی 

میزبان بازی‌ها شده بود. پس از تهران هم شهرهای بانکوک، دهلی 

نو، سئول)کره‌جنوبی(، پکن) چین(، هیروشیما) ژاپن(، بانکوک و 
بوسان)کره‌جنوبی( بازی‌ها را برگزار کردند تا اینکه در سال 

1385)2006( دوحه)پایتخت قطر( دومین شهر از 
دست آورد.غرب آسیا بود که افتخار میزبانی بازی‌ها را به 

بهترین عناوین 
ورزشکاران ایران

ورزشکاران کشورمان در اولین دورة بازی‌های 

آسیایی)1329/ 1951( در جدول مدال‌ها، به عنوان سوم آسیا 

دست یافته بودند. این عنوان با هشت طلا در وزنه برداری و کی 

طلا در دو و میدانی به دست آمده بود و تا قبل از بازی‌های آسیایی 

تهران، بهترین نتیجه ایران محسوب می‌شد. اما در تهران ورزشکاران 

کشورمان صاحب 36 مدال طلا شدند و به مقام دوم آسیا دست 

یافتند. چهار سال قبل و در بازی‌های آسیایی گوانگجو نیز، 

نمایندگان ایران موفق به کسب 20 مدال طلا شده و به رتبه 

چهارم آسیا دست یافتند. کسب این تعداد مدال در 

سی سال اخیر بی‌سابقه بود.

اهمیت جنس مدال
در بازی‌های آسیایی،  تعداد مدال‌های 

کسب شده هیچ اهمیتی ندارد و آنچه در 

جدول مدال‌ها مهم است، جنس مدال است؛ مثلًا 

کشوری که کی مدال طلا به دست آورد، بالاتر 

از کشوری می‌ایستد که بيست مدال نقره به 

دست آورده، اما صاحب طلا نشده است!
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تسبيح هسته‌اي
كنيد.  نگاه  دورو‌برتان  به  كمي 
چيزهاي به ظاهر بی‌استفاده‌اي را 
مي‌بينيد كه اگر به آنها بنگريد، با 
اندكي خلاقيت مي‌توانند دوباره 
به كار آيند؛ براي مثال هستة 
هسته‌های  با  کنید  فکر  خرما! 
می‌توان  چيزهایی  چه  خرما 

درست کرد؟
م��ا روش��ي پی��دا کردی��م که 
هسته‌های خرما بتوانند زینتی و 

کاربردی شوند.
آن‌قدر ساده است که هر کدام 
از شما می‌توانید آن را به راحتی 

انجام دهید.

وسایل لازم:
هسته‌های خرما )شسته شده و تمیز(

سمباده زبر و نرم
متة ریز

نخ ابریشمی یا بند چرمی
مهره‌های رنگی یا دانه‌های تسبیح

 روش کار: 

ابتدا روي هسته‌های خرما را کیی کیی سمبادة زبر  بکشید تا سطح‌شان صاف شود.
سپس آنها را روی سمباده نرم بکشید تا لطیف و نرم شوند.

وسط هسته‌ها را با متة بسیار ریز سوراخ کنید.
می‌توانید هسته‌ها را با اسپری رنگ کنید.

هنگامی که می‌خواهید نخ را ازسوراخ هسته‌ها رد کنید، از هسته‌های دیگر، مهره‌های رنگی 
یا دانه‌های تسبیح برای تزیین بین هسته‌های خرما استفاده کنید.

گردن‌بند، دست‌بند و تسبیح چيزهايي هستند که با هستة خرما می‌توان درست کرد.
شما چه ایده‌های جدیدی دارید؟

از امروز به اطرافتان جور دیگر نگاه کنید و از هر چیزی که می‌بینید برای ساختن آثارتان 
استفاده کنید.

 نوشته سپیده فتحی 
فاطمه اسماعيلي روشن 
عكس: علي خوش‌جام 

پاسخ : 13
داخل کیسة اول کی مهره قرار 
می‌دهیم سپس يكسة اول را 
همراه با 2 مهره داخل کیسة 
دوم می‌گذاریم و بعد کیسة 
دوم را همراه با 2 مهره داخل 

کیسة سوم می‌گذاریم و ...

پاسخ: طناب‌ها را به هم گره می‌زنیم 
. سپس کی س��ر طناب را به بالای 
درخت کنار س��احل می‌بندیم و سر 
دیگر طناب را برداش��ته و کی دور 
کام��ل دور دریاچه می‌زنیم و دوباره 
طناب را به همان درخت می‌بندیم .

ح��الا به کم��ک طناب که ب��ه دور 
درخت وس��ط جزیره پیچیده ش��ده 

است می‌توانیم به جزیره برویم !!!!!!!
پاسخ : آیا می‌توانی بگویی نه ؟

ستيكار
د

1
2

3

4

پاسخ 
سرگرمی
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یکف‌های فومی
وسایل لازم:

فوم
نخ کاموایی

سوزن ضخیم
قیچی

چسب مایع
خط‌کش و خودکار

 روش کار: 

ابتدا با کمک خط‌کش و خودکار طرح اولیة کیف را خیلی کم‌رنگ روی فوم بکشید.
با قیچی آن را برش بزنید.

دور تا دور آن را مطابق شکل بدوزید.
از بافت حصیری و دکمه و ... برای تزیین روی کیف استفاده کنید

به مراحل تصویری کار توجه کنید.
از آثارتان عکس بگیرید و برای ما بفرستید.

8
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به نام خدا   

کاکورو  ١  

  

  ۴۵  ٢٨        ٢۶  ۴۵      

      ٣  
٩       ٨ ٣  

١٢    

۶         ١٠   
١٠        ٢١   

    ۴        ١۶   
١۶      ١١   

    ٩  
٨           ۶    

      ۶  
١٧         ٨   

١١    

١١        ١۶   
١ ٨۴        ١۴   

    ٩  
١۴        ١۴   

۴     ٩ 

      ٢۴           ١۶     

      ١۴           ١٠     
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  ٣  ٢  ١  
٨ ٣   ۴  ۵  ٩  

١٢    

۶ ٢  ۴  ١٠  ٣  ١   
١٠  ٩  ٧  ۵  ٢١   

٣  ١  ۴  ٢  ۵  ١  ٩۶   
١۶  ۴  ١١  ٧   

۵  ۴  ٩  
٣  ٢  ١     ٨  ۶    

  ۵  ١  ۶  
١٧  ٨  ٩     ٨   

١١    

١١  ۶  ١  ٣  ٧۶   
١ ٨۴  ۵  ١  ٨  ١۴   

٩  ٧  ٢  
١۴  ۵  ١  ٨  ١۴   

۴ ۶  ٩  ٣ 

٢  ٩  ٨  ٧۴   ٧  ۶  ١  ٢  ١۶     

  ٩  ۵  ١۴       ١٠  ٧  ٣     
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طــرز تــهــيـّـه سوپ

 قارچ‌ها را مي‌شوييم و به صورت ورقه‌ای خرد ميك‌نيم.
 كره را در قابلمه ريخته و آرد را با آن كمي تفت مي‌دهيم 

و خوب هم مي‌زنيم تا آرد گلوله نشود. 
 عصارة مرغ را در دو لیوان آب حل می‌کنیم و  كمك‌م به 
آرد اضافه می‌کنیم و مرتبّ هم مي‌زنيم تا آرد خوب حل شود. 

 صبر ميك‌نيم تا ده دقيقه بجوشد. 
 سپس قارچ خرد شده را اضافه ميك‌نيم. سوپ را  بايد 

مرتب هم بزنيم تا آرد آن گلوله نشود. 
 وقتي قارچ پخت و سوپ غليظ شد، نمك، فلفل و آبليمو 

را اضافه ميك‌نيم. 
 حالا سوپ را در ظرف ميك‌شيم و با جعفری خرد‌شده 

تزئین ميك‌نيم.

ميزان مقدار مواد لازم

گرم 250 قارچ‌

قاشق غذاخوري 2 آرد

قاشق غذاخوري 2 جعفري خرد شده

قاشق غذاخوري 2 كره يا روغن

بسته 1 عصارة مرغ

به ميزان لازم نمك، فلفل و آبليمو

پزي
آش

 اعظم اسلامي  
عكس: اعظم لاريجاني 
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